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Abstract 

Context & Objective: The dynamic nature of legal systems within Islamic 
societies demands a deeper engagement with the foundational principles of 
Islamic jurisprudence, particularly in contexts where temporal and spatial 
exigencies challenge rigid applications of traditional rulings. This article 
explores the scope and implications of utilizing explicit Islamic legal reasoning 
(ta‘līlāt manṣūṣ)—the textual rationales embedded in Islamic legal sources—to 
revitalize and adapt contemporary Islamic legal systems. The primary aim is to 
assess whether such textual reasons can serve not only to reinforce the 
authenticity of legal rulings but also to elevate the substantive objectives 
(maqāṣid) of Islamic law above the literal enforcement of its external forms. The 
study’s central research question asks: to what extent can the explicit rationales 
within Islamic legal texts be employed to promote jurisprudential dynamism 
and policy orientation, while safeguarding against interpretative deviations that 
compromise the integrity of the Sharia? 

Method & Approach: The research adopts a doctrinal methodology, grounded 
in analytical jurisprudence and the interpretive traditions of Islamic law. 
Through reasoned argumentation and interpretive scrutiny, the study engages 
in a critical textual analysis of jurisprudential sources, incorporating scriptural 
evidence alongside rational inquiry and behavioral precedents drawn from the 
conduct of the wise (ʿuqalāʾ). The methodological approach aims to clarify the 
epistemic status of textual rationales in Islamic legal discourse and evaluate their 
normative role in shaping legislative principles and policy frameworks. 
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Findings: The analysis reveals two significant conclusions. First, the textual 
rationales related to harms and benefits (mafsada and maṣlaḥa) cited by the Islamic 
Lawgiver typically reflect partial wisdom (ḥikma) rather than constituting a 
complete and binding legal cause (ʿilla tāmma) for the associated rulings. These 
rationales only attain decisive legal authority when accompanied by clear and 
unequivocal textual or contextual indicators that necessitate such 
interpretation—mere suggestive evidence is insufficient. Second, the structured 
use of explicit legal reasoning allows for the extrapolation of the overarching 
aims and philosophical foundations of the Islamic legal system. Consequently, 
such reasoning serves as a conduit for aligning legal policies with the higher 
objectives of Islamic law, provided this alignment respects the doctrinal 
boundaries of Sharia and does not conflict with the principle of incomplete 
causality described in the first finding. 

Conclusion: This study advocates for a jurisprudential framework in which the 
explicit reasons embedded in Islamic legal texts are judiciously utilized to guide 
legal policy and institutional reform, ensuring both fidelity to the scriptural 
tradition and responsiveness to societal evolution. By distinguishing between 
partial wisdom and complete legal causality, the research safeguards against 
arbitrary interpretations while promoting the integration of the Lawgiver’s 
objectives into contemporary legal frameworks. Ultimately, the article 
underscores the necessity of a principled and intellectually rigorous engagement 
with Islamic legal reasoning to enhance the relevance, coherence, and legitimacy 
of modern Islamic legal systems. 

Keywords: Legal Cause, Wisdom of Rulings, Explicit Legal Reasoning, Outward 
Form of Religion, Maqāṣid al-Sharīʿa. 
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 چکیده
تبع و به -فقه  ترشیب ییایکه در ادله احکام ذکر شده، جهت پو  ییهاو علت  هاییاز چرا  توانیتا چه حد م

توجـه بـه اهـداف اسـلام، و   ياز جهت انطباق با اقتضائات زمان و مکان، و در راستا  -  یآن، حقوق کنون
مسـأله  نیبـد یلـیتحل یفیاستفاده نمود؟ پژوهش حاضر با روش توصـ  نیظواهر د  ياجرابسنده نکردن به

 ،یبه نظام حقـوق یاز ادله شرع یانحراف یذوق ریاز ورود تفاس  يریپژوهش، جلوگ   نیپرداخته است. هدف ا
 جیبدون توجـه بـه نتـا  عت،یبه ظواهر شر  یالتزام نظام حقوق  تیعدم کفا  یمبان  تیتقو  يتلاش برا  نیدر ع

در  قیو تـدق یاستدلالات عقلـ يریکارگ با به رو،شیاز حقوق و جامعه است. در نوشتار پ نیمورد انتظار د
حاصل آمـده اسـت:  جهیدو نت ،ینیو استناد به نصوص د یو اصول  یگسترده متون فقه  یرفتار عقلا و بررس

علت ناقصـه  انیاظهار کرده، ب یکه ناظر به مفاسد و مصالح حکم یلیو تعل  ییشارع در چرا  ياوّل آنکه، بنا
بـه  کیـنزد یبـا قرائنـ ایشارع و   حینکته، تنها با تصر  نیبوده و نه علت تامّه. اثبات خلاف ا  حکمت  ایو  

ممکن است، نه با صـرف   -  انجامدیعبث بودن قرائن ب  رینظ  ياراده، به امور  نیکه عدم استنباط ا  -  حیتصر
نظـام  يوجـود يهاشارع و فلسـفه یاهداف کل گرانیب توانندینوعاً م ،یوجود قرائن. دوم، ادله معللّ شرع

نظـام  یکل يهااستیاز س یاهداف به عنوان بخش  نیا  ،یشکل ثمربخشلازم است به  نیباشند؛ بنابرا  یاسلام
 .شوند يسازادهیاول، پ جهیبدون تعارض با نت زیو ن ینظام حقوق يبدون خدشه به قواعد ساختار ،یحقوق

 

 

 

 

 

  .عتیمقاصد شر ن،یمنصوص، ظاهر د لیعلت حکم، حکمت حکم، تعل :واژگان کلیدي

   38تا  1صفحات  | 1405بهار  | 71پیاپی  | اول شماره  |  هفتمسال بیست و 

 21/04/1404پذیرش:  | 13/03/1404دریافت:  |مقاله پژوهشی 
P3T #y

DOI: 10.30497/law.2025.248423.3792 

https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:mh.asim@isu.ac.ir
mailto:mohammadzadeh.isu.law@gmail.com
https://doi.org/10.30497/law.2025.248423.3792
https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405بهار    | 71 یاپیپ  |شماره اول  | و هفتم  ستی سال ب       2

 مقدمه

ترین موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی معاصر مطرح شده، مقاصد شریعت و اقتضائات از مهم
علــل و   -اي دارد که تعلــیلات منصــوص  زمان و مکان است. در این میان، این مسئله اهمیت ویژه

تا چه اندازه براي پویایی فقه و حقوق   -اند  روایی یا قرآنی احکام بیان شده  هایی که در ادلهچرایی
توان در جهت انطباق احکام فقهی ها تا چه حد میکاربرد دارند؟ به عبارتی، با استفاده از این تعلیل

تواننــد فقــه و حقــوق را بــه و قوانین با اقتضائات زمان و مکان کوشش کرد؟ آیا این تعلــیلات می
سازي اهداف و مقاصد اسلام و عدم اکتفا به عمل به ظواهر دین رهنمون سازند؟ در این سمت پیاده

پژوهش به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم. دقــت شــود کــه در ادلــه روایــی و قرآنــی، اصــطلاح 
«حکمت حکم» به معنا و کاربردي که در لسان فقها سابقه داشــته، بــه کــار نرفتــه و بــراي هــر دو 

مشــترکی (ماننــد   علت و مشتقات آن یا از حــروف اضــافه  اصطلاح «علت» و «حکمت»، از واژه
شوند، ناظر بــه «لِ») استفاده شده است. بـنابراین، تعلیلات منصوص که در این پژوهش بررسی می

هر دوي این اصطلاحات خواهد بود. هدف این پژوهش، یافتن راهی میانه است که نه به افــراط در 
توجه به مقاصد دین و ورود تفاسیر انحرافی از ادله شرعی به نظام حقــوقی منجــر شــود و نــه بــه 
تفریط و بسنده کردن به پایبندي به ظواهر اسلامی در قوانین بدون توجه به نتایج مورد انتظار دیــن 

 از حقوق و جامعه.
پژوهش حاضر، ابـتدا مـخاطبانش را با مـفاهیم حـکمت و عـلت حـکم و نـــظر مشــهور در 

کند. پـس از آن، به تـبیین دیـــدگاه مـــختار ایــن نقـش این دو در احـکام شرعی آشنا می  زمینه
پردازد. در پایان، به اهــم هاي ناظر به آن و اقوال مؤید از فقها و اصولیون میتحقیق و بیان استدلال

 شود.اشکالاتی که به این دیدگاه وارد شده است، پاسخ داده می
العلۀ بســیار ابتدایی این است که موارد عملی امکان استفاده از حجیت قیــاس منصــوص  فرضیه

محدودتر از تلقی اصولی رایج کنونی بوده و بناي شارع، در مواردي که تعلیلی به کار بــرده حــاکی 
اي مترتب بر حکم، بیان علت ناقصه یا حکمت حکــم بــوده اســت نــه علــت از مصلحت یا مفسده

اصطلاحی. اثبات خلاف این بنا، توسط خود شارع و تنها با تصریح یا آوردن قرائنــی نزدیــک بــه 
علت مصطلح، به امور نامعقولی مانند عبث بودن قرائن منجــر شــود   که عدم افادهنحويبه  -تصریح  

تواند مستمسکی براي استنباط علت مصطلح از تعلیــل پذیر است و صرف وجود قرائن نمیامکان  -
منصوص و ترتب آثاري نظیر تعمیم حکم بر اساس تعلیل شــود. بــاوجوداین، تعلــیلات منصــوص 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 3       محمدزاده ي مهد و  میآس  نیمحمدحس  |  يگذاردر امر قانون  یمنصوص شرع لات ینو بر کاربرد تعل  ینگرش

ي هاعنوان فلســفهتوانند ارائه دهند که این اهــداف بایــد بــهاهداف و مقاصدي کلی از شارع را می
موجب قــوانین و هــا بــهســازي حــداکثري آنهاي کلی براي نظام حقوقی، پیادهوجودي و سیاست

بر ظواهر شریعت، از شروط اسلامی بینی شود و پیگیري این اهداف نیز علاوهمقررات مختلف پیش
 شود.بودن یک نظام حقوقی تلقی می

سنت، از ســالیان به دلیل جایگاه بحث اصولی قیاس در تمایز فقه شیعه از اهل  پیشینه پژوهش:
العلۀ»، موضــوع هاي اصول فقه شیعه، به مناسبت بحــث از «قیــاس منصــوصنخست تدوین کتاب

 باررســد نخســتینتعلیلات منصوص مورد تحلیل نویسندگان این کتب قرار گرفت که بــه نظــر می

سنجی استفاده از تعلیــل منصــوص «سیدمرتضی» به شکلی ویژه بدین موضوع پرداخت. وي امکان
). 685-684، صص.  2، ج1376(سیدمرتضی،    براي تعمیم و تسري حکم را مورد بررسی قرار داد

پس از او هم تقریباً در تمام کتب اصولی مهم، تعلیلات منصوص در جهت تعمیم حکم معلل و نیــز 
 اند.تخصیص آن بررسی شده

در راستاي بررسی تعمیم و تخصیص بر اساس تعلیلات منصوص مقالاتی هم نگاشته شده است 
) اشاره کــرد. 1394اي با عنوان «بررسی مفهوم تعلیل» اثر ابراهیمی (توان به مقالهکه براي مثال می

کــه  -نظري مختــار  وسیله علت منصوص و ارائهتخصیص به در این مقاله ضمن پرداختن به مسئله
علــت منصــوص و   وســیلهتعمیم به  به مسئله  -تخصیص بسیار محدود دانسته شده    طبق آن، دامنه

 .بررسی نظرات اصولیان در این زمینه نیز پرداخته شده است
زاده ســلمان  هــاي آن در فهــم روایــت فقهــی» نوشــتهبه مقاله «چیستی تعلیل و تعیین کاربري

مزبور، کاربردهــاي مهــم تعلــیلات منصــوص را جهــت فهــم  ) نیز باید اشاره شود. نویسنده1402(
تــرین لاي عبارات فقهــا و محــدثان احصــا کــرده اســت. در ایــن احصــا، مهمروایات فقهی از لابه

اند از تعمیم، تشخیص حکم، تشخیص مواضــع تقیــه، تــرجیح کاربردهاي تعلیلات منصوص عبارت
 معناي مرجوح و مجمل.

هاي سابق، بیــان کــاربرد ترین وجه ممیز پژوهش حاضر با اکثر پژوهشاز حیث نتیجه نیز مهم
در اســتنباط  -کنند یا حکمتعلت حکم می فارغ از بررسی این نکته که افاده  -تعلیلات منصوص  

سیاستی کلی براي نظام حقوقی است بدون آنکه با تعمیم حکم دلیل معلل، به ساختارشکنی فقهــی 
تعمیم حکم بــر   روي آورده شود. این نکته با آنکه بسیار واضح بوده، به دلیل تمرکز علما بر مسئله

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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العلۀ، در کتب فقهی و اصــولی مغفــول مانــده اســت. تــلاش اساس تعلیل و حجیت قیاس منصوص
هاي احکام در «بررسی چگونگی و چهارچوب رعایت حکمت  مقاله  )، نویسنده1396اکبریان (علی

گونــه کــه قوانین مبتنی بر آن احکام» را نیز باید با پژوهش حاضر متفاوت دانست؛ زیرا اولاً، همان
او پیداست، وي به کاربرد و تأثیر حکمت هر حکم نسبت بــه قــوانین مبتنــی بــر آن   از عنوان مقاله

حکم نظر داشته است. به باور وي، در مقام اجرا و امتثال، تنهــا دو حالــت وجــود دارد: یــا حکــم، 
مزبور پیداست، وي فقط بــه   که از مقالهچنانکند.  کند یا آن را تأمین نمیحکمت خود را تأمین می

دنبال حل چالش نسبت به حالت دوم است. طبق ادعاي او، حکمت هر حکم در عرض خود حکم 
 بوده است و چنانچه در برخی فروض، نتوان با اجراي حکم به حکمــت آن دســت یافــت، مســئله

آید که مانند موارد تزاحم دیگر، باید اهم را اجرا و مهم را وانهاد؛ یعنــی در برخــی تزاحم پیش می
تواند نحوي وضع شود که حکمی از دین، به دلیل اینکه نمیشرایط، ممکن است لازم باشد قانون به

گذار قرار گیرد. این امــر حکمت خود را برآورد، تعطیل و در عوض، حکمت آن مورد تأکید قانون
هــاي احکــام بــا پنداري حکمتعرضبرخلاف رویکرد پژوهش حاضر است که اساساً به دنبال هم

 مقالــه گذاري نیست تا بحث بــه وادي تــزاحم کشــیده شــود. ثانیــاً، نویســندهاحکام در مقام قانون
اي بر حکمــت مشارٌالیها، امري را که از تعلیلات منصوص به دست نیامده است و صرفاً ظن و اماره

بودن آن براي حکمی از احکام باشد نیز حکمت آن حکم و در عرض حکم مزبور در مقام تقنــین 
تواند در مقام تزاحم حتی موجب تعطیلی آن حکم شود؛ چیزي که در عمل، بــه دانسته است که می

 -المقاصــد یعنــی فــرو رفــتن در وادي فقه -کــرد همان چیزي که نویسنده خود را از آن تبرئه می
که در   -انجامد؛ برخلاف پژوهش حاضر که تنها به تعلیلات منصوص پرداخته است و هدف آن  می

اي دور از نحوي اســت کــه ذهــن مخاطــب را در نقطــههاي آن نیز بــهو استدلال  -بالا اشاره شد  
 دارد.المقاصد نگه میفقه

مســتقل)  اي از تدقیقات پژوهش حاضر (مانند بررسی تأیید مفاد تعلیل در ادلهبراین، پارهعلاوه
هاي عرفــی از عبــارات معلــل متکلمــان در شــرایط خــاص، از و نیز برخی توجهات به برداشــت

 خورد.هایی هستند که در تحقیقات گذشته به چشم نمینکته
هاي در ایـن پـژوهش با روش تـحلیلی و تـفسیري و بـهره بـردن از استدلال  روش پــژوهش:

هاي فقها و اصولیون و نیز نصوص دینی اي و با تتبع در نظرات و استدلالصورت کتابخانهعقلی، به
 (آیات و روایات)، به حل مسئله پرداخته شده است.
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 آشنایی با علت احکام .1

اند. دو علــت در احصایی استقرایی، علل به «مادي»، «صوري»، «فاعلی» و «غایی» تقســیم شــده
آید. علت هاي مادي هستند. علت فاعلی نیز آن است که معلول از آن پدید میمعلول  نخست، ویژه

). بــه 20، ص. 2ج ،1374(مصــباح یــزدي،  غایی هم انگیزه و هدف فـاعل براي انجام کار اســت
هــا وضع احکام، تحقق آن  وسیلهحسین بستان، علل احکام چیزي جز اغراضی که خداوند به  عقیده

). به بیــان ایــازي، اصــطلاح علــت ســه 64، ص. 1390(بستان (نجفی)،  را اراده کرده است، نیست
انجام کاري، سود یا زیانی حاصل شود، آن کــار، علــت آن   کاربرد مختلف دارد. الف. اگر در نتیجه

ها و اند زنا علت اختلاط انساب است. قتل علت نابودي انســانسود و زیان است. براي مثال، گفته
توان علت حرام شدن زنا بیع علت مبادله است. ب. مصلحتی که تشریع حکمی دارد. براي مثال، می

ها دانســت. ج. را منع از اختلاط انساب و علت حرام بــودن قتــل را جلــوگیري از نــابودي انســان
وصفی از موضوع حکم که مطابق ظاهر نص شرعی، تشریع حکم براي آن باشد مانند اینکــه گفتــه 

این نویسنده، فقها تنها قسم سوم را علــت بــه معنــاي   شود اِسکار علت تحریم خمر است. به عقیده
 ).35-34، صص.  1386(ایازي،  اند خاص گفته

حالتی که فـاعل از انجام فعــل، فقــط   -به همان نحو که علل غایی به «علل غایی انحصاري»  
حالتی که انجام فعل توسط فاعل بــراي یکــی از   -و «علل غایی غیرانحصاري»    -یک هدف دارد

تــوان بــه «علــل تقسیم شده است، علــل شــرعی را هــم می  -البدل باشد  چند هدف به شکل علی
 -توان از اصطلاحات «شــرط کــافی» انحصاري» و «علل غیرانحصاري» تقسیم کرد. همچنین، می

و «شــرط   -تنهایی بتواند باعث انجام فعل از فاعل شود  رود که یک هدف بهکه هنگامی به کار می
شود که یک هدف تنها بــا که [اگر آن شرط لازم، شرط کافی هم نباشد] زمانی استفاده می  -لازم»  
در بحــث علــل شــرعی   -هدف یا اهدافی دیگر بتواند باعث صدور فعــل از فاعــل باشــد    ضمیمه

). به علتی که «شرط کافی» باشد، «علت تامه» گفتــه 65، ص.  1390(بستان (نجفی)،    استفاده کرد
 ).69، ص. 1390(بستان (نجفی)،  شود شود. «شرط لازم» نیز «علت انحصاري» محسوب میمی

 . آشنایی با حکمت حکم2

اکبریــان، (علی  اســت  -که در میان معاصران رواج دارد    -حکم»    «حکمت حکم» مترادف «فلسفه
جاي حکمت حکم به کار ). در ادبیـات فقهی، گاه اصطلاح «حکمت تشریع» را به34، ص.  1395
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، 1، ج1381؛ سبحانی تبریــزي، 12، ص. 5، ج1377؛ بجنوردي، 500، ص.  1377(اراکی،  برند  می
). عبدالمنعم بیان داشته که در اصطلاح، حکمت مصــلحتی 98، ص.  1396اکبریان،  ؛ علی509ص.  

اي است که شــارع است که شارع با وضع یک حکم، تحقق یا تکمیلش را خواسته و نیز آن مفسده
با تشریع حکم، دفع یا کاهش آن را اراده کرده است. به باور او، حکمت، هدف از وضع حکم است 

مند، حکم، وجــوداً و عــدماً، بــدان پیونــد ولی علت، آن چیزي است که آشکارا و به شکلی ضابطه
). 584، ص. 1ق، ج1419(عبــدالمنعم،  1یابدخورده و با این پیوند است که حکمت حکم تحقق می

رغم وجود حکمــت، آن حکــم حکمی، به حکم نیست؛ یعنی ممکن است درباره  حکمت، علت تامه
جاري نباشد و برعکس، ممکن است در جایی، آن حکم موجود بوده، ولی حکمت مزبــور وجــود 
نداشته باشد. براي مثال، گفته شده است حکمت قصر نماز مسافر، سختی و خستگی سفر است، اما 

توان آن را مستمسکی براي شکسته خواندن نماز اگر در غیر از سفر، مشقت بر انسان وارد شد، نمی
خستگی بود، همچنان نمــاز شکســته اســت قرار داد و برعکس، اگر سفري براي انسان، آسان و بی

ثبوتی دارد تا اثباتی و نسبت   ). حکمت نسبت به حکم، بیشتر جنبه37-38، صص.  1386(ایازي،  
، 1395اکبریــان،  (علیموارد وجود حکمت و مواردي که حکم موجود است، همیشه تساوي نیست  

 ).70، ص.  1390(بستان (نجفی)، عموم من وجه است    علت و حکمت  نسبت.  )36-35صص.  

 . قول مشهور در نقش علت و حکمت در استنباط احکام3

گفته شده که قول مشهور این است که «علت» دقیقاً خود موضوع حکم است بــرخلاف «حکمــت» 
زند. حکم دائر مدار حکـمت نیست و حکمت دهد و نه آن را تخصیص میکه نه حکم را تعمیم می

). برخــی 179و  46-43، صــص. 1395اکبریان، (علیفاقد وصف جامعیت (اطّراد) و مانعیت است 
انــد هــا را بــراي علــت تبیــین کردهصراحت این اوصاف سلبی را براي حکمت و متضــاد آنفقها به

، 4ق، ج1427؛ غــروي اصــفهانی (کمپــانی)،  88-87، صص.  4، ج1392(الموسوي خمینی (امام)،  
 ).197، ص.  1، ج1370؛ مکارم شیرازي، 169ص.  

 
. «فی اصطلاح الأصولیین: هی المصلحۀ التی قصد الشارع من تشریع الحکم تحقیقها أو تکمیلها أو المفسدة التـی قصـد الشـارع 1

بتشریع الحکم دفعها أو تقلیلها والفرق بین حکمۀ الحکم و علته: أن حکمۀ الحکم: هی الباعث علی تشریعه و الغایـۀ المقصـودة 
منه. آما علۀ الحکم: فهی الأمر الظاهر المنضبط الذي بنی الشارع الحکم علیه و ربطه به وجوداً و عدماً لأن من شأن بنائه علیـه 

 و ربطه به أن یتحقق حکمۀ تشریع الحکم». 
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 معلل . نظر مختار پیرامون ادله4

 . تعلیل منصوص مفید مصلحت یا مفسده1.  4

اي مترتــب بــر حکــم اشــاره احکام، به مصلحت یا مفســده هاي مذکور در ادلهدر اکثر موارد، علت
 شود.دارند. در این بخش، به دیدگاه مختار نسبت به این قبیل تعلیلات پرداخته می

 سنجی تعمیم و تخصیص بر اساس تعلیل. امکان1. 1.  4

براي بررسی این موضوع، باید دو حالت را جداگانه بررسی کرد. حالتی که علتــی کــه در یکــی از 
ادله بیان شده است، در دلیلی دیگر، به شکل مستقیم و غیرتعلیلی تأیید شــده باشــد و حــالتی کــه 

 شود.چنین تأییدي موجود نباشد. در ادامه، ابتدا به حالت دوم پرداخته می

 الف. حالت فقدان ادله مؤید تعلیل منصوص

در ابتدا لازم است به مثالی اشاره شود؛ نماز و روزه هر دو جزو عبادات هستند و حتــی از برخــی 
حال، در روایات، مثال شایعی که در رد مکتب تر است. بااینآیـد که نماز از روزه مهمروایات برمی

هاي ایام عادت را باید قضــا کنــد، ولــی قضــاي قیاس ابوحنیفه عنوان شده، این است که زن، روزه
؛ 91، ص.  1ق، ج1383(ابن حیون (قاضی النعمــان المصــري)،  آورد  نمازهاي آن ایام را به جا نمی

شود که این تفــاوت در حکــم، ). از دو حدیث برداشت می15، حدیث  57، ص.  1، ج1363کلینی،  
روز، پنج بار است و این امر در هر روز هــر مــاه نیــز تکــرار بدین سبب است که نماز در هر شبانه

شــود و هــم او را از وظــایف شود. قضاي این تعداد نماز هم موجب به دشواري افتــادن زن میمی
ها که هم از نظر تعداد و هم از نظر کیفیــت، دارد برخلاف به جا آوردن قضاي روزهزناشویی بازمی

). مطــابق نظــرات شــبیري 294و  271، صص. 1، جتا الف(صدوق (شیخ)، بی  1این مفاسد را ندارد

 
ا أَنَّ الَصِّیَامَ لاَ یَمْنَعهَُا منِْ خدِْمـَۀِ . روایت نخست: «[...] فَإِنْ قِیلَ فَلمَِ صَارتَْ تقَْضیِ الَصِّیَامَ وَ لاَ تقَْضیِ الَصَّلاةََ قِیلَ لِعِللٍَ شَتَّى فَمِنه1َْ

وَ الَصَّلاةَُ تَمْنَعهَُا منِْ ذلَِکَ کُلِّهِ لِأَنَّ الَصَّلاةََ تَکُونُ   نفَسْهَِا وَ خدِْمَۀِ زَوْجهَِا وَ إِصلاَْحِ بَیْتهَِا وَ الَقِْیَامِ بِأُمُورِهَا وَ اَلاشِْتِغَالِ بِمَرَمَّۀِ مَعِیشَتهَِا
وَ مِنهَْا أَنَّ الَصَّلاةََ فِیهَا عَنَاءٌ وَ تَعَبٌ وَ اشِْتِغَالُ الَْأَرْکَانِ وَ لَیْسَ فـِی فیِ الَْیَومِْ وَ الَلَّیْلۀَِ مِراَراً فلاََ تقَْوىَ عَلىَ ذلَِکَ وَ الَصَّومُْ لَیْسَ کذَلَِکَ

یْسَ مـِنْ وقَـْتٍ یَجـِیءُ إِلاَّ وَ یَجـِبُ ءٌ منِْ ذلَِکَ إِنَّمَا هُوَ تَركُْ الَطَّعَامِ وَ الَشَّراَبِ وَ لَیْسَ فِیهِ اشِْتِغَالُ الَْأَرْکَانِ وَ مِنهَْا أَنَّهُ لَالَصَّومِْ شیَْ
عَلَیهَْا یَومٌْ وَجَبَ عَلَیهَْا الَصَّومُْ وَ کُلَّمَا حـَدَثَ  عَلَیهَْا فِیهِ صلاَةٌَ جدَِیدةٌَ فیِ یَوْمهَِا وَ لَیْلَتهَِا وَ لَیْسَ الَصَّومُْ کذَلَِکَ لِأَنَّهُ لَیْسَ کُلَّمَا حدََثَ

لامَُ  وقَْتُ الَصَّلاةَِ وَجَبَتْ عَلَیهَْا الَصَّلاةَُ [...]». روایت دوم: «[...] عنَْ أَبیِ بَصِیرٍ قَالَ مـَا بـَالُ الَْحـَائِضِ  سَألَْتُ أَبَا عَبدِْ الَلَّهِ عَلَیهِْ السَّـ

 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405بهار   | 71 ی اپیپ  | شماره اول  |و هفتم  ست یسال ب       8

؛ 2554، ص. 8تــا الــف، جتوان صحیح دانست (شــبیري زنجــانی، بیزنجانی، روایت نخست را می
). از عبارات «بانو مجتهده» نیز تأیید ضمنی معتبــر بــودن 790، ص.  2تا ب، جشبیري زنجانی، بی

 ).339-338، صص.  1384(صفاتی (بانو مجتهده)، شود دومین حدیث استنباط می
شود، ممکن است نسبت حائض دیده می  گونه که در قضاي نماز و روزهدر دیدگاه مختار، همان

حال، به دلیل اینکه نسبت بــه یکــی از به دو موضوع مشابه، علت مشابهی وجود داشته باشد. بااین
دو موضوع، مصالح بالاتري در میان بوده است یا در وادي عمل، مفاســدي در پــی باشــد، شــارع 

امــر و نهــی تشــریعی از   وســیلهنسبت به یکی از آن دو موضوع، تحقق یا دفع علت مشــترك را به
مکلف بخواهد و نسبت به موضوع دوم چنین نکند. بنابراین، تعلیل موجود در دلیــل حتــی اگــر در 
واقعیت امر، علت حکم هم بوده باشد، «تامه» بودن آن قـابل اثبات نیســت. فــرض شــود «الــف»، 
دلیلی معلل بوده که متشکل از حکم «ب» با موضوع اصــلی «ج» و علــت منصــوص «د» باشــد. 

شود که علت «د» نسبت به آن هم مترتــب بــوده و از «هـ» نیز موضوعی خارج از «ج» فرض می
توان نتیجه گرفت که در خود از «الف» نمیخودياین نظر، با «ج» مشترك است. در این صورت به

رابطه با «هـ» نیز حکم «ب» جاري است؛ زیرا نسبت به «هـ»، شاید مصالحی غیر از آنچــه نــاظر 
به «ج» بوده است، باید در نظر گرفته شود یا اجراي «ب» نسبت به «هـ»، مفاســدي را بــه همــراه 

با «هـــ»، در نگــاه کلــی، داشته که نسبت به «ج» چنین نبوده باشد. درنتیجه، ممکن است دررابطــه
اســاس زیان اجراي «ب» بیشتر از منفعت آن باشد و تعمیم «ب» به «هـ» به مصلحت نباشد. براین

بوده که شارع با ایـنکه متـوجه بوده است که علت منصوص در چند موضوع مشــابه وجــود دارد، 
حکم مزبور را مطرح کرده است  -یعنی موضوع اصلی حکم دلیل معلل   -ها  تنها براي برخی از آن

، امکان صدور دلیلی عام را داشت. هـــمچنین، و اگر نظرش بر عام بودن حکم بود، با کمترین مئونه
بدین جهت که مـخاطب به سمت تـعمیم حـکم نرود، حـــتی در یــک دلیــل هــم حجیــت تعلیــل 

حال، به شکلی محکم او را از قیاس منع کرد و اســتثنایی را هــم منصوص را تأیـید نکرد و درعین
، حــدیث 56، ص.  1، ج1363(کلینی،  شود  نسبت به آن بیان نکرد. براي مثال، به روایتی اشاره می

ابــراهیم و ابــن بنتوان آن را صحیح دانست؛ زیرا در افراد سلسله سند آن، در وثاقت علی) که می9

 
اءَ  تقَْضیِ الَصَّومَْ وَ لاَ تقَْضیِ الَصَّلاةََ قَالَ لِأَنَّ الَصَّومَْ إِنَّمَا هُوَ فیِ الَسَّنَۀِ شهَْرٌ وَ الَصَّلاةََ فیِ هُ عَلَیهْـَا قَضَـ کلُِّ یَومٍْ وَ لَیْلـَۀٍ فَأَوْجـَبَ الَلَّـ

 ». الَصَّومِْ وَ لمَْ یُوجِبْ عَلَیهَْا قَضَاءَ الَصَّلاةَِ لذِلَِکَ
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، صــص. 15، ج1372؛ خــویی،  213-212، صــص.  12، ج1372عمیر بحثی نیســت (خــویی،  ابی
حکیم هم بنا به نظر شبیري زنجــانی ثقــه هســتند (شــبیري هاشم و محمدبنبن). ابراهیم291-298
رســد بــر اســاس ایــن روایــت، اگــر ). به نظر می7790و    7788، صص.  25تا الف، جزنجانی، بی

بیــان شــده اســت، نباشــد، اجــازه داده   موضوعی خاص، موضوع اصلی حکمی که در یکی از ادله
شود که حکم را بدان تعمیم داد و تسري بخشید حتی اگر عرفاً این دو موضوع در حد بالایی با نمی

 هم موافق و یکسان باشند.
تــوان نتیجــه گرفــت اینکــه شــارع از بیــان تعلیــل با در نظر گرفتن این امور در کنار هــم، می

منصوص، اراده کرده باشد که در خارج از موضوع اصلی حکم هم به آن عمــل شــود (اراده داشــته 
خود قابلیت اثبات ندارد. بنابراین، چنانچه شــارع حکــیم خودياست که علت تامه را بیان کند)، به

طور که براي بیــان عــدم همان  -صراحت این امر را اظهار کند  چنین قصدي داشته باشد، یا باید به
، صــص. 6، ج1363(کلینــی،  اند  مسکرات هم حرام اعلام شده  اي عام، همهخصوصیت خمر با ادله

 قرائنــی  یــا  -)  حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ قلَِیلَهُ وَ کَثِیرهَُ  ، باب أنََّ رَسوُلَ اَللَّهِ (صلََّى اَللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ)407-412
 نظیــر  عللــی  به  قرائن  بودن  نامعقول  به  منجر  اراده،  این  استنباط  خلاف  که  بیاورد  تصریح  به  نزدیک

 همــه عام شکل به که روایاتی شود فرض. زد  مثالی  توانمی  ذهن  به  تقریب  جهت.  بشود  بودن  عبث
وجود نداشتند و روایتی با مضمون «خمر حرام شده؛ چون مسکر   اند،کرده  اعلام  حرام  را   مسکرات

انــد؛ چــون شد که جمیع مسکرات هــم حرامرسید. در این صورت اثبات نمیاست» به دستمان می
توان فرض کرد در مسکرات دیگر، در کنار زیان اِسکار، سودها و فوایدي (مثلاً براي سلامتی و می

خمر  گونه که در قرآن دربارهچربد؛ یعنی اینمنافع بر زیان مستی می  تقویت بدن) وجود دارد و کفه
ها گنــاه و زیــان بزرگــى کنند، بگو در آنشراب و قمار از تو سؤال مى  آمده است، نباشند: «درباره

 1ها از نفعشان بیشتر اســت [...]»است و منافعى (از نظر مادى) براى مردم در بردارد، (ولى) گناه آن
رسد درنهایت، بتوان از این روایت معلــل، مقتضــی حرمــت ). به عبارتی، به نظر می219(بقره، آیه  

عنوان «اثم» براي خمر عنوان شد، برداشــت کــرد، ولــی بــه خمر و آنچه را که در آیه مشارٌالیها به
توان از مزبور، این موانع را می که بر اساس آیه -است  موانعی که در مورد حرمت خمر مفقود بوده

 
 لمَیسِرِ قلُ فِیهِمَا إِثمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثمهُُمَا أَکبَرُ منِ نَّفعهِِمَا [...]». ٱلخَمرِ وَ ٱیسألُونَکَ عنَِ . «1
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 پرداخته نشده اســت. ایــن نـــکته را دربــاره  -جنس بیشتر بودن منافع بر اثم خمر در نظر گرفت  
 کــه مطهــري در مســئلهچنانتوان جاري دانست؛  حکم هـم به طـریق اولی می  حـکمت و فـلسفه

حجاب ابراز داشته است. در بیان او، یکی از دلایل قائلان به لزوم پوشش صــورت در زنــان، ایــن 
هاست و ایــن مــلاك پوشش آن  انگیز بودن عدم پوشش مو و بدن زن، ملاك و فلسفهاست که فتنه

 این  به  وي.  است  هم  شدیدتر  بلکه  دارد،  وجود  تنهانه  –هاي اوست  که مرکز زیبایی  -زن    در چهره
 امکان و حرج  نفی  یعنی  -  دیگري  ملاك  فلسفه،  این  وجود  رغمبه  که  است  داده  پاسخ  چنین  اشکال
 است  داشته  بیان  او.  نباشد  واجب  زنان  براي  «روي»  پوشیدن  کندمی  ایجاب  -  بانوان  عادي  فعالیت

 بــه  نخست  دسته.  اقتضایی  مباحات  و  لااقتضایی  مباحات:  اندقسم  دو  بر  مباحات  اصول،  علم  در  که
اي ها اعمال شود و نه مفســدهوجود دارد که سبب وجوب آن  مصلحتی  نه  که  اندشده  مباح  دلیل  این

دوم، اباحه به این دلیــل اســت کــه   ها را لازم داشته باشد، اما در دستهدر میان است که حرمت آن
انجامد. حتی ممکن است عملی (مانند طلاق در برخی اي میمباح نبودن آن اعمال، به تحقق مفسده

یک عمل حرام، مبغوض خداوند باشد، ولی به دلیل ملاك و مصلحتی دیگــر کــه   فروض) به اندازه
باید در نظر گرفته شود (مانند عدم بناي ازدواج بر اکراه و الزام)، مباح شود. به عبارتی، گاه با آنکه 

تــر کــه اي با خود دارد، ولی شارع به علت مصلحتی مهمانجام یا ترك یک فعل، مصلحت یا مفسده
عدم پوشش صورت در زنــان   آن فعل را اعلام داشته است مانند اباحه  مستلزم رخصت بوده، اباحه

 ).212-208، صص.  1372(مطهري، 
توان تأییدي بر این بخش نظر مختــار قلمــداد کــرد. بــه نظــر نظر برخی از فقهاي گذشته را می

هاي شارع و مصــلحتی کــه مــدنظر داشــته اســت، سیدمرتضی، علل شرعی تنها از دواعی و انگیزه
حاکی هستند. با دانستن این نکته، باید توجه کرد که ممکن است دو چیز در امري مشترك باشند و 
نسبت به یکی از آن دو، تحقق امري مصلحت و تحقق آن در دومی موجب مفسده باشد. همچنــین، 

هاي مختلف، ممکن است به نتایج متفــاوتی اي واحد در خصوصیات، شرایط، حالات و زمانانگیزه
اینکه به فقیري از روي احسان کمک شود، این نیســت کــه بــه فقیــر   منجر شود. براي مثال، لازمه

شــرعی معلــل، مســتوجبی بــراي   اساس، در ادلهمشابه دیگري نیز به همان علت کمک شود. براین
شــود و موجــب آگــاهی بــه تعمیم حکم وجود ندارد. این عدم تعمیم باعث عبث بودن تعلیــل نمی
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-684، صــص. 2، ج1376(سیدمرتضــی،  1شود که در انجام فعلی معــین وجــود داردمصلحتی می
). شیخ طوسی نیز این دیدگاه و استدلال را مورد قبول و تبیین قرار داده و تصریح کرده اســت 685

گیرد مگر اینکه دلیلی جداگانــه بــر جــواز و موجب تعلیل منصوص نیز انجام نمیکه تعمیم حکم به
، 2ق، ج1417(طوســی (شــیخ)،    2حجیت این تعمیم [مانند دلیلی برحجیت قیــاس] موجــود باشــد

زهره نیز این دیدگاه را با استدلالی مشابه مــورد قبــول قــرار داده   ). ابن673-672و    657صص.  
). محقق حلی نیز نظري نزدیک با ایــن قســمت 389-388، صص.  2ق، ج1417زهره،    (ابن  3است

توانــد موجــب از دیدگاه مختار ابراز کرده است. در نظر وي، تنها در صــورتی علــت منصــوص می
اي بر عدم مدخلیت چیزي غیر از علت مذکور در برقراري حکــم مــورد تعمیم حکم شود که قرینه

 کند. در دستهاي، سه دسته مثال ذکر مینظر وجود داشته باشد. وي در خصوص وجود چنین قرینه
کند که در آن از جواز یا عدم جواز فروش مقــداري از خرمــاي خشــک نخست، روایتی را ذکر می

(تمر) در ازاي همان مقدار از خرماي تر (رطب) از امام پرسش شده اســت. امــام بــراي پاســخ، از 
شود؟ پس از پاسخ مثبــت پرسند که آیا از مقدار رطب، وقتی که خشک شود، کم میکننده میسؤال
نحوي اســت کــه از آن اند. در نظر فقیه مزبور، ایــن روایــت بــهکننده، این بیع را جایز ندانستهسؤال
تــوان آید چیزي جز ملاکی که در آن گفته شد، مدخلیتی در حرمت این بیع نداشته است و میبرمی

هــا مشــاهده این حکم را به بیع هر موضوع دیگري غیر از تمر و رطب که وضعیت مشــابهی در آن

 
. «[...] العلل الشّرعیّۀ إنّما تنبئ عن الدّواعی إلى الفعل، أو عن وجه المصلحۀ فیه و قد یشترك الشّیئان فی صفۀ واحدة و تکـون 1

فی أحدهما داعیۀ إلى فعله، دون الآخر، مع ثبوتها فیه و قد یکون مثل المصلحۀ مفسدة و قد یدعوا الشیّء إلى غیره فـی حـال 
دون حال و على وجه دون وجه و قدر منه دون قدر، و هذا باب فی الدّواعی معروف و لهذا جاز أن یعطى لوجه الإحسان فقیـر 
دون فقیر و درهم دون درهم و فی حال دون أخرى و إن کان فیما لم نفعله الوجه الذّي لأجله فعلنـا بعینـه و إذا صـحّت هـذه 
الجملۀ؛ لم یکن فی النصّّ على العلّۀ ما یوجب التّخطیّ و القیاس و جرى النصّّ على العلّۀ مجرى النصّّ على الحکـم فـی قصـره 
على موضعه و لیس لأحد أن یقول إذا لم یوجب النص على العلّۀ التّخطی، کان عبثا و ذلک أنهّ یفیدنا ما لم نکن نعلمـه لـولاه و 

 هو ما له کان هذا الفعل المعینّ مصلحۀ». 
دةّ و قـد بیّنـا أنّ ذلـک لا . بخشی از عبارات: «[...] أن ینصّ الرسّول (صلى2ّ اللهّ علیه و آله) فی الخمر أنّ علّۀ تحریمها هی الشّـ

یوجب التّخطی و لا یقتضی إثبات التّحریم فی کلّ شدید إلاّ بعد التعبدّ بالقیاس، لأنهّ غیر ممتنع أن یخـالف فـی المصـلحۀ و إن 
 وافقه فی الشدةّ و بیّنا أنّ النصّ على العلّۀ الشّرعیّۀ یجري مجرى النصّ على الحکم فی امتناع التّخطیّ إلاّ بدلیل مستأنف». 

شـدید إلاّ بعـد التعبـّد   الشدةّ هی العلّۀ فی تحریم الخمر[...]لا یجب تحریم کـلّ  علی أنّ  . بخشی از عبارات: «[...]حصول النص3ّ
 أن یخالفه فی المصلحۀ».  -و إن وافقه فی الشدةّ   -بالقیاس، لانهّ یمکن 
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حال، وي قطعی نبودن وجود قرینه بر عدم خصوصیت رطب و تمــر شود نیز تعمیم بخشید. بااینمی
پرســد، اي میدوم در این باره است که زمانی که فردي از امام دربــاره مســئله  را انکار نکرد. دسته

اي نبــوده پاسخ امام به او در آن مسئله، اختصاصی به آن شخص نداشته و در آن شــخص، ویژگــی
سوم هم مربوط به زمانی است که حکــم نســبت  است که در حکم مزبور دخالت داشته باشد. دسته

اي مشابه آن هم قابــل آید که آن حکم، به هر واقعهاي صادر شده است، ولی از قرائن برمیبه واقعه
تعمیم است؛ هرچند در برخی اوصاف جزئی با آن متفاوت باشد. وي روایتی را ذکر کرد که در آن، 

تــوان واقعه مربوط به اختلاف بر سر «دابه» (حیوان سواري یا باري) بوده است، ولی از نظــر او می
(حلی   1از حکم آن، نسبت به حیواناتی دیگر (مثل گاو و گوسفند) در وقایع مشابه نیز استفاده شود

(فیض کاشــانی،  2). فیض کاشانی نیز این نظر را پذیرفته است261-260ق، صص.  1423(محقق)،  
). نظر میرزاي نایینی نیز با آنکه با دیدگاه مختار در خصوص تعمیم بر اساس تعلیــل 68تا، ص.  بی

توان نسبتاً نزدیک به نتــایج دیــدگاه مختــار منصوص متفاوت است، اما نتایج عملی این نظر را می
نحوي شوند که دلیل معلل بهتلقی کرد. به باور او، علل منصوص در صورتی موجب تعمیم حکم می

بوده که در این نکته ظهور داشته باشد که موضوع حکم، همان عنوان و علتی است که ذکر شــده و 
ثبوت حکم نسبت به موضوع اصلی حکم، تنها به این جهت بوده که آن موضوع با عنــوان و علــت 
منصوص منطبق است مانند اینکه گفته شود «لا تشرب الخمر فانه مسکر» که ظهور در این دارد که 

اینکه یکی از مصادیق آن بــوده، حکــم   واسطهموضوع حکم، عنوان «مسکر» بوده و «خمر» هم به
حرمت نوشیدن آن جاري شده است برخلاف اینکه گفته شــود «لا تشــرب الخمــر لاســکاره». در 

وضــع  حالت اخیر، ظاهر آن است که تنها خمر، موضوع حکم بوده است و درنهایت، داعی و انگیزه
کنندگی آن در نظر گرفت. بنابراین، حکم به موضوعات دیگري توان اِسکار و مستاین حکم را می

رود کــه در اِســکار خمــر، یابــد؛ چــون احتمــال آن مــیکه در اِسکار مشترك باشــند، تعمــیم نمی
کنندگی دیگــر موضــوعات وجــود خصوصیتی باشد که منجر به وضع این حکم شده کــه در مســت

 
. بخشی از عبارات: «[...] فإن نصّ الشارع على العلۀّ، و کان هناك شاهد حال یدلّ على سقوط اعتبار ما عدا تلـک العلـّۀ فـی 1

 ثبوت الحکم، جاز تعدیۀ الحکم[...]». 
 . «[...] وأمّا المنصوصۀ فقد اختلفوا فیه: [...] و الحقّ ما قاله المحققّ». 2
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 ).499-498، صص.  1تا، ج(نایینی، بی 1نداشته باشد
توان نوعی تأیید دیــدگاه مختــار دربــاره نظر مراغی در لزوم منضبط بودن موضوع حکم را می

شــود؛ عنوان حکمت استفاده میتعمیم دانست. وي معتقد است در فقه نوعاً از علل منصوص تنها به
رغم ظهور این نصوص در بیان علت، در دیدگاه فقیهان، شارع جهت بیــان احکــام، از امــور زیرا به

کند. براي مثال، اگر ملاك شســتن صــورت در وضــو غیرمنضبط و غیرقابل حدگذاري استفاده نمی
ها و نیمی از سرشــان را نیــز واجــب تنها عرف باشد، اشخاص دچار وسواس، شستن داخل گوش

گذاشــتند. بــه بیــان دیگــر، هایی را بدون شستن میانگار، قسمتشمردند و برعکس، افراد سهلمی
شارع با توجه به این نکته که بیشتر افراد در تشخیص، دچار افراط یا تفریط هســتند، نگــاهش بــه 

(حســینی   2غالب مکلفان است. از همین رو براي هر حکم، موضوعی با حدي مشخص بیــان کــرد
 ).192-191، صص.  1ق، ج1417مراغی، 

خود خوديتوان بر آن بود که علل منصــوص بــهدر تأیید لزوم منضبط بودن موضوع حکم، می

 
. «[...] المفهوم الموافق یکون على نحو الأولویۀ تارة و على نحو المساواة أخرى [...] (و اما الثانی) فهـو یتحقـق غالبـا فیمـا إذا 1

کانت علۀ الحکم منصوصۀ و نعنى به ما کانت العلۀ المذکورة فیه واسطۀ فی العروض لثبوت الحکم للموضوع المذکور فی القضیۀ 
بان یکون الموضوع الحقیقی هو العنوان المذکور فی التعلیل و یکون ثبوته للموضوع المذکور من جهۀ انطباق ذلک العنوان علیـه 
کما فی قضیۀ لا تشرب الخمر فانه مسکر فانها ظاهرة فی ان موضوع الحرمۀ فیها انما هو عنوان المسکر و حرمۀ الخمر انما هی 
من جهۀ انطباق ذلک العنوان علیه فیسري الحکم حینئذ إلى کل مسکر فلا تبقى للخمر خصوصیۀ فی الحکم المذکور فی القضـیۀ 
و اما إذا کانت العلۀ المذکورة فی القضیۀ واسطۀ فی الثبوت و من قبیل دواعی جعل الحکم على موضوعه من دون ان تکون هـو 
الموضوع فی الحقیقۀ کما فی قضیۀ لا تشرب الخمر لإسکاره فانها ظاهرة فی ان موضوع الحرمۀ فیها انما هو نفس الخمـر غایـۀ 
الأمر ان الداعی إلى جعل الحرمۀ علیها انما هو إسکارها فلا یسرى الحکم إلى غیر الموضوع المذکور فی القضـیۀ ممـا یشـترك 
معه فی العلۀ المذکورة فیها إذ یحتمل حینئذ ان تکون فی خصوص العلۀ المذکورة فی القضیۀ خصوصیۀ داعیۀ إلى جعل الحکـم 

 على الموضوع المذکور فیها و ان لا تکون هذه الخصوصیۀ موجودة فی غیرها مما یشترك معها فی الحقیقۀ و العنوان [...]». 
. «[...] أتى بها فی النصوص بسیاق العلۀ و فی الفتاوى بطریق الحکمۀ. و سر جعلهم له حکمۀ مـع اسـتدلالهم بـه و ظهـوره مـن 2

النص من باب التعلیل لما عرفوا من طریقۀ الشارع عدم إحالۀ الأحکام على مثل هذه الأمور الغیر المنضبطۀ. [...] أنا علمنـا مـن 
الشارع أنه لما رأى أن المکلفین بحسب اختلاف الأمزجۀ و النفوس یدور أمرهم فی الأحکام غالبا بین إفراط و تفریط و الـذي 
یعتدل قواه و یستوي أرکانه فی ذلک قلیل لا تناط الأحکام بمثلهم جعل الشارع هذه الحدود حسما لمادة التشـاجر و التنـازع و 
حفظا للنفوس عن طرفی الوسواس و المسامحۀ. [...] و لو أناط غسل الوجه بالعرف فأهل الوسـواس کـانوا یـدخلون آذانهـم و 
نصفا من رؤوسهم و مع ذلک لا یطمئنون به، و أهل المسامحۀ یقتصرون على العینین و الأنف و الخدین. فدعت الحکمۀ إلـى أن 

 الشارع یلاحظ أحوال الغالب من الأمزجۀ و النفوس و الأبدان و الأراضی [...] و یجعل للموضوع حدا محدودا [...]». 
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مخصص هم نیستند. براي مثال، بر فرض که روایتی داشتیم که«نوشــیدن خمــر حــرام اســت؛ زیــرا 
ها نظــر معمول انســان  تواند به مورد غالب و استفادهمسکر است»، تعلیل موجود در این روایت می

آور بودن «علت منحصر» تحریم خمــر اســت. بنــابراین، داشته باشد و نباید نتیجه گرفت که مستی
هــا و توان در کنار اِسکار، علل دیگــري را هــم فــرض کــرد ماننــد حرمــت اســتعمال خوراکیمی

، 1363هاي مخصوص دشمنان که در بعضی از احادیث اشاره شده است (صدوق (شــیخ)،  نوشیدنی
؛ طوســی (شــیخ)، 51، حدیث  23، ص.  2، جتا ب؛ صدوق (شیخ)، بی770، حدیث  252، ص.  1ج

). پس اگر خمر مثلاً به دلیل کم بودن مقدارش، موجب مســتی 332، حدیث  172، ص.  6، ج1365
این نکته مورد تأکید شبیري زنجانی بوده اســت.   .توان انتفاي حرمت آن را نتیجه گرفتنشود، نمی

علل باشد، تعلیل او ظهور در علت منحصــر دارد.  به باور او، تنها زمانی که متکلم در مقام بیان همه
تر اســت، تواند علتی را که واضــحدر غیر این صورت چنین ظهوري وجود ندارد؛ چون گوینده می

اثبــاتی و ثبــوتی یکســان هســتند. پــس  بگوید و از ذکر علل دیگر خودداري کند. از این نظر، ادله
السلام) لازم نیست ماننــد علامــه طور که مثلاً جهت اثبات امامت حضرت امیرالمؤمنین (علیههمان

ها موجــب حلی دو هزار علت گفته شود، در علل ثبوتی نیز چنین است. براي مثال، اگر همه خاك
هاي معمولی، تباهی بدن را در پی داشته باشند، لازم نیست هر دو علت ذکــر تب شوند، ولی خاك

شود گفت «لا تأکل التراب لأنه یوجب فساد البدن». در برخی روایات، حرمت خمر شود، بلکه می
 معلل به اِسکار شده، ولی در روایاتی دیگر آمده است «ما اَسکر کثیره فقلیلــه حــرام». پــس همــه

کنندگی و مصادیق غیرمتعــارف بــه مصادیق خمر، حرام است؛ البته مصادیق متعارف به علت مست
). بر این مبنا، تعلیل منصوص نــاظر 171-170، صص.  1تا الف، ج(شبیري زنجانی، بیعلتی دیگر  

توان بر اساس «لا تأکل الرمان لأنــه به افراد غـالب و متعارف موضوع حکم است. براي مثال، نمی
غالــب انارهاســت. درنتیجــه،  حامض» نتیجه گرفت که انار شیرین جایز است، بلکه این حکم ویژه

). 167-166، صص. 1تا الف، ج(شبیري زنجانی، بیانار شیرین، ساکت است    مفهوم ندارد و درباره
 ).188، ص.  1395اکبریان،  (علیعملی این دیدگاه، مخصص نبودن علت حکم است  نتیجه

توان چنین اظهار داشت که اگر شارع حکــیم، از آوردن تعلیلــی منصــوص، اراده درمجموع، می
کــه مخصــص حکــم  -یا «علت منحصــر»  -که معمم حکم است  -کرده باشد که به «علت تامه» 

اشاره کند، خود شارع باید با تصریح یا آوردن قرائنی نزدیک به تصریح (نه صرف قرینــه)   -است  
 توان اثبات کرد.این نکته را تبیین کند. در غیر این صورت این دو امر را نمی
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 ب. حالت وجود ادله مؤید مفاد تعلیل منصوص

اي دیگر، مستقیماً و به شکل غیرتعلیلی تأیید شــده اســت؛ البتــه گاه مفاد تعلیل دلیل معلل در ادله
شود این ادله با دلیل معلل تعارضی ندارند؛ چون در غیر این صورت احکام تعارض اجرا فرض می

 دیگر. شود. همچنین، منظور از این ادله، تنها آیات و روایات است نه ادلهمی
 براي این حالت، سه صورت متصور است. اول، ادله ظهور در حکمی نداشته و فقط تأییدکننــده

اي نبوده باشد و تنها با دلیلـــی مفاد تعلیل منصوص باشند. این صورت عملاً با حالتی که چنین ادله
موضــوعی  معلل مواجه باشیم، تفاوتی ندارد. دوم، این ادله در همان حکم دلیل معلل، ولی با دایــره

صــراحت بــر تر از موضوع آن ظهور داشته باشند. این صورت همان حالتی است که شــارع بهوسیع
مزبور در حکمی ظهور داشته که   کند که بدان اشاره شد. سوم، صورتی که ادلهتعمیم حکم تأکید می

از حکم دلیل معلل تفاوت داشته باشد؛ البتــه فــرض ایــن اســت کــه حکــم دلیــل معلــل و حکــم 
استظهارشده از این ادله، با هم معارض نبوده و در راستاي هم باشند؛ یعنی نسبت به یکی از آن دو 

شود. بــراي مثــال، هاي عمل به آن، عمل به حکم دیگر هم محسوب میحکم، حداقل برخی از راه
سوره نساء، در علت حجر سفیهان بر حفظ وصف قوام بودن اموال براي زندگی اشــخاص   5  در آیه

هــا قرآنی و روایی هم بر نهی از تضییع و فساد مال یــا مبغوضــیت آن . برخی ادله1تأکید شده است
-300، صص.  5، ج1363؛ کلینی،  205-204بقره، آیات    نزد شارع اشاره دارند (براي مثال، سوره

سوره نساء بــوده اســت و هــم   5  که هم تأیید تعلیل آیه  2)279، ص.  1361؛ صدوق (شیخ)،  301
مزبــور، تعمــیم حجــر  هاي عمل به حکم ادلهسوره نساء. یکی از راه  5  حکمی متفاوت از آیه  ارائه

هاي اقتصادي پیچیده) خواهــد بــود. اي در حوزهسفیهان به مواردي دیگر (نظیر اشخاص غیرحرفه
این صورت اگر تنها راه عمل به حکم دلیل مؤید، تعمیم حکم دلیل معلــل (عمــل بــه حکــم   درباره

اي نزدیــک بــه تصــریح یــا دلیل معلل نسبت به موضوع حکم دلیل مؤید) باشد، ایــن نکتــه قرینــه

 
 . «و لا تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل االله لکم قیاماً [...]». 1
عیَ فـِی ٱوَ هُوَ ألَدَُّ  ۦللَّهَ عَلیَ مَا فیِ قَلبهِِٱلدُّنیَا وَ یشُهدُِ ٱلحَیَوةِ ٱفیِ  ۥلنَّاسِ منَ یُعجِبُکَ قَولهُُٱ. «وَ منَِ 2 لأَرضِ ٱلخِصَامِ وَ إذِاَ تَولََّی سَـ

اعۀََ الْمـَالِیُبْغِضُ القِْیـلَ وَ القْـَالَ -عَزَّ وَ جلََّ  -لفسََادَ»؛ «إِنَّ االله ٱللَّهُ لَا یُحِبُّ ٱلنَّسلَ وَ  ٱلحَرثَ وَ  ٱلِیفُسدَِ فِیهَا وَ یهُلِکَ   ، وَ ، وَ إِضَـ
[...]»؛ «نهَىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلهِِ عنَْ قِیلٍ وَ قـَالٍ کَثْرةََ السُّؤاَلِ»؛ «[...] إِنَّ الَلَّهَ نهَىَ عنَِ الَقِْیلِ وَ الَقَْالِ وَ فسََادِ الَْمَالِ وَ کَثْرةَِ الَسُّؤاَلِ

 وَ کَثْرةَِ الَسُّؤاَلِ وَ إِضَاعَۀِ الَْمَالِ». 
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تعمیم حکم دلیل معلل را در این حدود داشته است، امــا   تصریحی خواهد بود بر اینکه شارع، اراده
توان به حکم مستظهر از اگر چنین نبود (مانند مثال فوق)، با آنکه شاید بتوان قائل به این بود که می

به حکم دلیل معلل عمل کرد (مانند تعمیم حجر ســفیهان در مثــال   ،حتی با عمل  ،از هر راهی  ،ادله
اي نزدیک بــه تر بیان شد، در حالتی که تصریح یا قرینههایی که پیشبالا)، ولی با توجه به استدلال

تصریح بر تعمیم نباشد، قبول تعمیم مشکل است. حکم دلیل مؤید هم تأیید صریح شارع بر تعمــیم 
تواند به تعطیلی جزئــی یــا کلــی شده نمیهرحال، راه انتخابشود. بهحکم دلیل معلل محسوب نمی

فقهی منجر شود؛ زیرا باید میان حکم دلیل مؤید و سایر احکام فقهی   شدهحکمی از احکام پذیرفته
شــده نبایــد تر بیان شــد، راه برگزیدهتا جاي ممکن جمع شود. همچنین، با همان استدلالی که پیش

نظام حقوقی باشد. براي نمونه، در مثال فوق، تعمیم حجر سفیهان به دلیــل   موجب خدشه به شاکله
 تواند مردود دانسته شود.فقهی و حقوقی تسلیط، می  خدشه به اجراي قاعده

 گذاري. استخراج سیاست کلی براي فقه و قانون2. 1.  4

توان یکی از اهداف اي را که تعلیل منصوص بدان اشاره دارد، میتحقق مصلحت و دوري از مفسده
هایی یک از اســتدلالو مقاصد کلی شارع در نظر گرفت که باید به سمت آن حرکت کرد؛ زیرا هیچ

تواند به ظهور تعلیــل منصــوص آید، نمیکه گفته شد و نیز مطالبی که در پاسخ به اهم اشکالات می
در بیان هدف کلی یا حجیت این ظهور خدشه وارد سازد. بنابراین، در فقه، با صدور احکام مناسب 

مثابه سیاستی کلی پــی در موضوعات مختلف و در حقوق، با وضع قوانین گوناگون، آن هدف را به
گیریم؛ البته در موردي که شارع، تعمیم حکم را مبتنی بر تعلیلی منصوص صریحاً یا بــا قرائنــی می

نزدیک به تصریح اعلام نکرده است، پیگیري سیاست کلی نباید به تعمیم حکم بینجامد. براي مثال، 
اگر«حرّم الخمر لاسکاره» روایتی از معصوم بود و روایاتی عام بــر تحــریم جمیــع مســکرات نیــز 

ها شد استنتاج کرد که براي شارع، چیزي که به سُکر و حــد اعــلاي غفلــت در انســاننداشتیم، می
بینجامد، قبیح بوده است و باید در فقه و نظام حقوقی، موجبات دوري جامعــه از آن را بــه شــکل 

ها و حتــی ســازي یــا اعمــال برخــی محــدودیتثمربخشی با احکام و قوانینی در راستاي فرهنگ
اکبریــان هایی جزئی و مقید، بدون اینکه به حد ممنوعیت کلی برسد، پی گرفت. نظــر علیممنوعیت

هاي نوعی مؤیـد ایـن مـطلب است. وي بیان کرده است که اگر عدم اخــتلاط انســاب، از فلســفهبه
ویژه اگــر یابیم که براي شارع، انتساب فرد به پدرش اهمیت دارد؛ بــهعدهّ دانسته شود، آنگاه درمی
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هاي «منتسب نشــدن فرزندخوانــده بــه سرپرســت»، «الـولد للفـراش» و فـلسفه  قاعـده  حـکمت
 ).258، ص.  1395اکبریان،  (علی«حـرمت قـیافه» و مـانند ایـن موارد را نیز در نظر بگیریم 

دورکین شــباهت دارد (شــاهنوش   این هدف و سیاست کلی، بیشتر به «اصل حقوقی» در نظریه
 ).668-664، صص.  1402فروشانی،  

شده از تعلیل منصوص تنها با اگر با حالتی مواجه بودیم که حرکت به سمت هدف کلی استنباط
شارع براي تعمیم بر   اي صریح بر ارادهتوان قرینهتعمیم حکم دلیل معلل ممکن باشد، این امر را می

 اساس تعلیل منصوص پنداشت.
باید متذکر شد که پیگیري سیاست کلی نباید با مخالفت با احکام مقبول فقهی همــراه باشــد؛ یعنــی 

شــده توان شیوه و راهی را که به تعطیل و متروك ماندن جزئی یا کلی حکمی از احکــام اثباتنمی
. این امکان وجود دارد که با انتخــاب 1بینجامد، براي حرکت به سمت هدف کلی انتخاب کرد؛ زیرا 

نظر کردن از ایــن راهی دیگر، بین پیگیري سیاست کلی و عمل به احکام مقبول جمع شود و صرف
. با توجه به شأنی که شارع براي خــود تعریــف کــرده و خــود را 2جمع بدون علت درست نیست. 

که توضیح آن در پاســخ بــه اهــم   -ها  اساساً درصدد بیان احکام دانسته است نه اهداف و علل آن
توان اثبات کرد که در تعلیل منصوص، شارع در مقــام بیــان تمــام ضــوابط نمی  -آید  اشکالات می

اجراي هدف کلی بوده است. همچنین، ظهور تعلیل منصــوص در حــدي کــه مخالفــت بــا احکــام 
شود ثابت کرد. بنابراین، ایــن اهــداف نبایــد از نظــر تــزاحم و شده باشد یا حجیت آن را نمیاثبات

عرض هم دانسته شــوند، عمــل . فرضاً اهداف و احکام هم3عرض احکام دانسته شوند.  تعارض هم
اي توان چنین دانست نــه شــیوهبه حکم دلیل اظهر یا اهم، ارجح است که احکام مقبول فقهی را می

احکــام  توان قائل به نوعی تخصیص سیاست کلی به وسیلهمشکوك از اجراي هدفی کلی. حتی می
 شده بود.اثبات

سازي سیاست کلی برآمده از تعلیــل موجــود در اگر در فرضی یقین کنیم که راه انحصاري پیاده
دلیل، ترك حکمی شرعی (غیر از حکم اصلی دلیل معلل) است، با توجه بــه مطــالبی کــه در بــالا 

شود که آن هدف کلی، جزئیات و ضوابطی داشته که به دلیــل اینکــه شــارع، اشاره شد، دریافت می
تکلیف و شأنی در بیان جزئیات مصالح و مفاسد مدنظر در وضع احکام براي خود تعریف نکرده و 

اي از هدف خویش به جهتی مثل ترغیب به عمل به حکــم اصــلی صرفاً به شکلی مجمل، به گوشه
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دلیل معلل اشاره کرده است، بنابراین، در اینجا نیز باید به حکم مزبور عمل کرد نه هدف برآمــده از 
 تعلیل منصوص.

شود که در زمان حاضر، عمل به حکم دلیل معلل خلاف سیاســت همچنین، در فرضی که یقین  
شده از تعلیل دلیل است، با توجه به مطالبی که در خصوص عــدم امکــان تخصــیص و کلی استنباط

تــوان عدم ظهور تعلیل در علت انحصاري (و به همین ترتیب، حکمت انحصــاري) گفتــه شــد، نمی
 حکم اصلی را وانهاد.  

شود، نباید شاکله اي که انتخاب میگذاري نیز باید مدنظر داشت که راه و شیوهبا قانون  رابطه  در
داري را که جزو ساختار نظام حقوقی هستند، مخدوش سازد؛ البته خدشه به قوانینی و قوانین ریشه

که فاقد این اوصاف باشند، استبعادي نــدارد و تغییــرات قــانونی در ایــن ســطح، لازمــه پویــایی و 
 آید.کارآمدي نظامات حقوقی به شمار می

 . تعلیل منصوص بدون افاده مصلحت یا مفسده2.  4

اي نیست، گاه قابلیت تعمیم حکم برداشــت در مواردي که تعلیل منصوص، مفید مصلحت یا مفسده
ءٌ إِلاَّ أنَْ یَتغََیَّرَ ریِحُهُ أوَْ طعَمُْهُ فَیُنْــزَحُ مِنْــهُ حَتَّــى شود مانند روایت «ماَءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ یُفْسِدهُُ شَیْمی

هــایی ) کــه از مثال234، ص. 1، ج1365(طوسی (شیخ)،   »یَذْهبََ اَلرِّیحُ وَ یطَِیبَ طعَمُْهُ لِأنََّ لَهُ ماَدَّةً
(ســبحانی تبریــزي،   العلۀ آمــده اســتبا حجیــت منصــوصاست که در برخی کتب اصولی دررابطه

). در اینجــا از صــدر روایــت برداشــت 203، ص.  3، ج1388؛ مظفر،  93-92، صص.  2، ج1398
عنوان مصداقی از آن، مشمول حکم شود که موضوع اصلی حکم، «ماء واسع» بوده و آب چاه بهمی

گیــرد و از آنجاکــه آب شده است. بنابراین، هر آب واسعی مشمول حکم «لا یفسده شیء» قرار می
بنا بر تعلیل روایت، بــه   -که در نگاه نخست ممکن است در برخی موارد واسع به نظر نیاید    -چاه  

اي واسع آب واسع، واسع دانسته شده است. پس هر آبی که متصل به چشمه  جهت اتصال به چشمه
شود. به عبارتی، برخلاف چیزي که در برخی کتــب اصــولی آمــده بود نیز مشمول حکم روایت می

است، به نظر، «لأن له مادة» به «ماء البئر واسع» برگردد نه به حکم «لا یفسده شیء» و تعلیــل، در 
هاي توجیه وسیع بودن آب چاه آمده است؛ زیرا بدون توجه به اتصال آب چاه به چشــمه و ســفره

ها مصداقی از معناي «واسع» نخواهد بود، امــا دررابطــه بــا «لا آبی زیرزمینی، آب بسیاري از چاه
علیت مستقیمی بــا «لأن   یفسده شیء»، همان وصف واسع بودن براي توجیه آن کافی است و رابطه
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له مادة» ندارد. بنابراین، در اینجا، خود روایت فارغ از تعلیل ذیل آن، به حکم کلی «ماء الواســع لا 
ظاهر واسع نباشــد، بــه یفسده شیء» اشاره کرده است و در تعیین مصادیق، آب چاهی را هم که به

توان نتیجه گرفت هر آب اي واسع، آبی واسع دانسته است. بنابراین، میجهت متصل بودن به چشمه
دیگري هم که چنین باشد، مصداقی از آب واسع و مشمول حکم «مــاء الواســع لا یفســده شــیء» 
خواهد بود نه اینکه حکم اصلی روایت تنها ناظر بــه آب چــاه بــوده باشــد کــه بــه کمــک تعلیــل 

 منصوص، توانسته باشیم حکمی عام استخراج کنیم.

 . مؤیداتی از روایات براي دیدگاه مختار3.  4

در این زمینه باید به دو روایـت توجه شود. سند روایت نخست از نظــر شــبیري زنجــانی صــحیح 
، صــص. 14تا الف، ج؛ شبیري زنجانی، بی430-429، صص.  1تا الف، جاست (شبیري زنجانی، بی

). این روایت به وضعیتی اشاره دارد که تعلیل منصوص باعث تعمــیم شــده، ولــی در 4719-4720
عنوان هدف و سیاستی در وضع احکام، پیگیري شده است. در لسان این روایــت، حکــم عوض، به

اند و آن، جلوگیري از فساد و تباهی اموال تحریم ربا و حکم حجر سفیهان، هر دو یک علت داشته
). با توجه به علتی که براي حجر سفها در این 94-93، صص.  2، جتا ب(صدوق (شیخ)، بی  1است

عنوان تعلیــل منصــوص در نظــر گرفــت؛ نساء را به سوره 5  توان قسمتی از آیهروایت ذکر شد، می
زیرا در این آیه مانـند روایت مزبور، در تعلیل حکم حجر سفیهان، به تباه نشــدن امــوال بــا بیــانی 

قوام زندگى شما قرار داده [اســت]،   دیگر پرداخته و فرموده است «اموال خود را که خداوند وسیله
تــوان ). با عنایت به روایــت مزبــور و تعلیــل آیــه، می5(نساء، آیه    2به دست سفیهان نسپارید ...»

وضعیتی را مشاهده کرد که تعلیلی منصوص بدون آنکه به تعمیم حکم دلیل معلل (حجر) بینجامــد، 
عنوان سیاستی کلی در نظر گرفته شد که نسبت به موضوعاتی خارج از موضوع اصلی این حکم، به

 ظاهر متفاوت (تحریم ربا) منجر شد.به وضع حکمی به

 
هُ کَتَبَ إلَِیهِْ فیِ جَواَبِ مسََائِلهِِ أَنَّ عَلیَِّ بنَْ مُوسىَ الَرِّضَا عَلَیهِْ السَّلامَُ . «[...] عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ سِنَان1ٍ : [...]عِلَّۀُ تَحْرِیمِ الَرِّبَا إِنَّمَا نهَـَى الَلَّـ

نُ الَدِّرْهمَِ دِرْهَماً وَ ثَمنَُ الَـْآخَرِ بـَاطلاًِ فَبَیـْعُ الَرِّبـَا عَنهُْ لِمَا فِیهِ منِْ فسََادِ الَْأَمْواَلِ لِأَنَّ الَْإِنسَْانَ إذِاَ اشِْتَرىَ الَدِّرْهمََ بِالدِّرْهَمَینِْ کَانَ ثَمَ
دِ الَْأَمْواَلِ کَمَا حظََرَ عَلىَ الَسَّفِیهِ أَنْ یـُدفَْعَ عَلىَ کلُِّ حَالٍ عَلىَ الَْمشُْتَريِ وَ عَلىَ الَْبَائِعِ فَحَرَّمَ الَلَّهُ تَبَاركََ وَ تَعَالىَ الَرِّبَا لِعِلَّۀِ فسََاوَکْسٌ

 للَّهُ الَرِّبَا وَ بَیْعَ الَدِّرْهمَِ بِالدِّرْهَمَینِْ یدَاً بِیدٍَ [...]». مَالهُُ إلَِیهِْ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیهِْ منِْ إفِسَْادِهِ حَتَّى یُؤْنَسَ مِنهُْ رشُدُْهُ فَلهِذَِهِ الَْعِلَّۀِ حَرَّمَ اَ
 . «وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفهََاءَ أَمْواَلَکمُُ الَّتیِ جَعلََ اللَّهُ لَکمُْ قِیَاماً [...]». 2
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) مطابق دیدگاه شبیري زنجانی، 476-475، صص.  1، جتا الف(صدوق (شیخ)، بی  1روایت دوم
؛ 4720-4719، صــص.  14تــا الــف، جثقه هستند (شبیري زنجانی، بی  2تمام افراد سلسله سند آن

تواند اشاره بــه وضــعیتی داشــته ). این روایت می463-461، صص.  5تا ب، جشبیري زنجانی، بی
کننده است» وجود داشته باشد که حــاوي باشد که دلیلی معلل با مضمون «خمر منوش؛ زیرا مست

«علت تامه» حکم تحریم خمر است. در این حالت، خود شارع با وضع احکامی دیگر، بــه تعمــیم 
 است. این معنا از آن  صراحت حرام اعلان شدهکننده بههاي مستنوشیدنی  آن حکم پرداخته و همه

انــد فرموده-شــارع  عنوان نماینــدهبه -السلام) شود که امام (علیهقسمتی از این روایت برداشت می
هاي مســکر صــادر نوشــیدنی  «براي همین [یعنی به جهت علت تحریم خمر]، حکم به حرمت همه

 .3ایم»کرده

 . پاسخ به اهم اشکالات مطروح به دیدگاه مختار4.  4

 . اقتضاي مقدمات حکمت1. 4.  4

گویــد، چنانچــه اشکال شده است که بر اساس مقدمات حکمت، زمانی که مولا، علت حکمی را می
، ص. 1394(ابراهیمــی،  شــوداي بر ناقصه بودن علت اقامه نکند، تامه بودن علــت محــرز میقرینه

توان چنین پاسخ داد که از مقدمات حکمت، در مقام بیان بودن متکلم است؛ ). به این اشکال می15
؛ الموسوي 247ق، ص.  1409(آخوند خراسانی،  یعنی وي نباید قصد اهمال یا اجمال داشته بـاشد  

، صص. 1، ج1388؛ مظفر،  366، ص.  5ق، ج1410؛ خویی،  272، ص.  2، ج1381خمینی (امام)،  
). اهمــال گوینــده نیــز 528-529، صص. 1تا، ج؛ نایینی، بی198م، ص.  1975؛ مغنیه،  238-239

تواند تنها نسبت به جهــت خاصــی، اهمــال روا ها باشد و وي میجهات و جنبه  لازم نیست از همه

 
: حَرَّمَ الَلَّهُ عَزَّ وَ جـَلَّ الَْخَمـْرَ لِمـَا یقَُولُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الَْحسَنَِ عَلیَِّ بنَْ مُوسىَ بنِْ جَعفَْرٍ عَلَیهِْمَا السَّلامَُ  . «[...] عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ سِنَان1ٍ

ائِرِ مـَا فِیهَا منَِ الَفْسََادِ وَ منِْ تَغْیِیرِهَا عقُُولَ شَارِبِیهَا وَ حَمْلهَِا إِیَّاهمُْ عَلىَ إِنْکَارِ الَلَّهِ عَزَّ وَ جَ لهِِ وَ سَـ لَّ وَ الَفِْرْیَۀِ عَلَیـْهِ وَ عَلـَى رسُُـ
رِبۀَِ یَکُونُ مِنهْمُْ منَِ الَفْسََادِ وَ الَقَْتلِْ وَ الَقْذَْفِ وَ الَزِّنَا وَ قِلَّۀِ اَلاِحْتِجَازِ عنَْ شیَْ ءٍ منَِ الَْمَحَارمِِ فَبذِلَِکَ قَضَیْنَا عَلىَ کلُِّ مسُْکِرٍ مـِنَ الَْأشَْـ

نُ بِاللهِّ وَ الَْیَومِْ الَْآخِرِ وَ یَتَوَلاَّنـَا وَ یَنْتَحـِلُ مَودََّتَنـَا أَنَّهُ حَراَمٌ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ یَأْتیِ منِْ عَاقِبَتهِِ مَا یَأْتیِ منِْ عَاقِبَۀِ الَْخَمْرِ فَلْیَجْتَنِبْ منَْ یُؤْمِ
 . کلُُّ شَاربِِ مسُْکِرٍ فَإِنَّهُ لاَ عِصْمَۀَ بَیْنَنَا وَ بَینَْ شَارِبهِِ»

 ). 30، ص. 2، ج1372خالد برقی است (خویی،  محمدبنعبداالله برقی همان احمدبنابی. لازم به تذکر است که احمدبن2
 . «فَبذِلَِکَ قَضَیْنَا عَلىَ کلُِّ مسُْکِرٍ منَِ الَْأشَْرِبَۀِ أَنَّهُ حَراَمٌ مُحَرَّمٌ». 3
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اند، چنین آمده اســت حیواناتی که توسط سگ شکاري شخص، کشته شده  دارد. براي مثال، درباره
(   1دارند، بخـورید [...]»کنند و) نـگـاه مىکه «[...] پس، از آنچه این حیوانات براى شما (صید مى

انــد کــه حیــوانی کــه توســط ســگ ). فقها اطلاق این آیه را فقط از این جهت پذیرفته4مائده، آیه  
آموز، شکار شده، در حکم مردار نبوده و خوردنش حلال است؛ اما از اطلاق «بخورید»، عدم دست

اند. به اعتقــاد ایشــان، آیــه را نیاز به طهارت موضع تماس سگ با گوشت حیوان را استنتاج نکرده
لزوم یا عــدم لــزوم   تنها باید نسبت به حکمی که بدان پرداخته است، در مقام بیان دانست و درباره

؛ 363، ص.  1، ج1387(محمــدي،  شــود  طهارت گوشت این حیوانات، در مقام اهمــال دانســته می
 ). در برخی کتب اصولی، مبتنی بر سیره529، ص.  1تا، ج؛ نایینی، بی239، ص.  1، ج1388مظفر،  

اهل زبان و عقلا، این اصل پذیرفته شده که متکلم همواره در مقام بیان است مگر خلاف آن اثبــات 
شود، اما باید توجه کرد که این اصل بدین معناست که گوینده تمام آنچه را که قصــد داشــته اســت 

) نــه اینکــه بــا اســتفاده از ایــن 248ق، ص. 1409(آخوند خراسانی،  2بگوید و مرادش بوده، گفته
اصل، چیزي را که مشکوك است که مقصود و مراد متکلم باشد هم بتوان مقصود و مراد وي فرض 
کرد. بنا به اظهارات خویی، باید میان دو شک فرق گذاشت. یک بار شــک در ایــن اســت کــه آیــا 

خواهــد اصــل وجــوب نمــاز را متکلم تنها در مقام اصل تشریع (مانند «اقیموا الصلوة» که تنهــا می
خواهــد تمــام مــراد خــویش را بیــان دارد. در چنــین بفرماید نه کیفیت و ضوابطش را) است یا می

عقلا در اینجاست که متکلم را در مقام بیان تصــور   توان به این اصل تمسک کرد و سیرهفرضی می
دانیم کند. در مقابل، زمانی است که شک در وسعت یا مضیق بودن اراده است؛ بدین معنا که مــیمی

اي، کلام متکلم داراي اطلاق بوده و وي از آن جنبه، در مقام بیان است، ولی نسبت به جهت و جنبه
حیــوان   گونــه باشــد ماننــد مثــالی کــه در بــالا دربــارهاي دیگر، شک داریم که ایننسبت به جنبه

اي میان عقلا بــراي حمــل کــلام دیده گفته شد. در این موارد، سیرهشکارشده توسط سگ آموزش
متکلم به اینکه او نسبت به جهت مشکوك (مانند پاك بودن موضع تماس سگ بــا شــکار) نیــز در 

 
 . «[...] فَکُلُواْ مِمَّا أَمسَکنَ عَلَیکمُ [...]». 1
. «[...] أنه لا یبعد أن یکون الأصل فیما إذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هو کونـه بصـدد بیانـه و ذلـک لمـا 2

 جرت علیه سیرة أهل المحاورات من التمسک بالإطلاقات فیما إذا لم یکن هناك ما یوجب صرف وجهها إلى جهۀ خاصۀ». 
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، 5ق، ج1410(خــویی،    1توان به اصــل مارّالــذکر تمســک کــردمقام بیان است، وجود ندارد و نمی
). بنابراین، چنانچه براي مطلق، چند جهت وجود داشته و مــتکلم تنهــا در مقــام 369-368صص.  

توان نتیجه گرفت که وي در مقام بیان جهات دیگر هم هســت مگــر بیان یک جهت بوده باشد، نمی
). به 249ق، ص.  1409(آخوند خراسانی،    2اي میان جهت مزبور با سایر جهات باشداینکه ملازمه

عبارتی، اصلِ در مقام بیان بودن متکلم مبتنی بر این است که عقلا، کلام متکلم را بدون فایده فرض 
فایده بودن کنند. احراز در مقام بیان بودن گویـنده تـنها از یک جـهت نـیز گـفتار وي را از بینمی

سازد. بنابراین، براي مفــروض دانســتن بیــان حکــم مشــکوك توســط و وي را از اهمال خارج می
با خمینی نیــز دررابطــه). امــام529، ص.  1تا، ج(نایینی، بی  3فرضی ندارندگوینده، عقلا، بنا و پیش

کاربرد اصل در مقام بیان بودن معتقد است که اگر قبلاً با شواهد و قرائنــی احــراز شــده باشــد کــه 
شود که گوینده، هــر آنچــه را کــه متکلم در مقام بیان حکمی خاص است، در این حالت فرض می

مدخلیتی در آن حکم دارد، بیان کرده است، ولی اگر شک داشته باشیم کــه مــتکلم درصــدد بیــان 

 
. «[...] المشهور [...] هو استقرار بناء العقلاء على حمل کلام المتکلم على کونه فی مقام البیـان[...]و لکـن الظـاهر انـه غیـر تـام 1

مطلقاً، و ذلک لأن الشک تارة من جهۀ ان المتکلم کان فی مقام أصل التشریع أو کان فی مقام بیان تمام مراده کما إذا شک فـی 
لاةَ "أَحلََّ الَلهُّ الَْبَیْعَ"أن قوله تعالى:   » أو فـی مقـام فی مقام بیان أصل التشریع فحسب کما هو الحال فی قوله تعالى «أقَِیمُوا الَصَّـ

بیان تمام المراد ففی مثل ذلک لا مانع من التمسک بالإطلاق لقیام السیرة من العقلاء على ذلک الممضاة شرعاً. و أخرى یکـون 
الشک من جهۀ سعۀ الإرادة و ضیقها یعنی انا نعلم بأن لکلامه إطلاقاً من جهۀ و لکن نشک فی إطلاقه من جهۀ أخرى کما فـی 

[...] ففی مثل ذلک لا یمکن التمسک بالإطلاق کما عرفت، لعدم قیام السیرة على حمل کلامـه   "فَکُلُوا مِمّا أَمسَْکنَْ"قوله تعالى:  
 فی مقام البیان من هذه الجهۀ». 

. «[...] یمکن أن یکون للمطلق جهات عدیدة کان واردا فی مقام البیان من جهۀ منها و فی مقام الإهمال أو الإجمال مـن أخـرى 2
فلا بد فی حمله على الإطلاق بالنسبۀ إلى جهۀ من کونه بصدد البیان من تلک الجهۀ و لا یکفی کونه بصدده من جهۀ أخرى إلا 

 إذا کان بینهما ملازمۀ عقلا أو شرعا أو عادة کما لا یخفى». 
. «[...] بناء العقلاء و ان استقر على ذلک إلاّ انه یختص بما إذا احتمل کون المتکلم فی مقام الإهمال و الإجمال و عدم کونه فـی 3

مقام البیان أصلا کما إذا دار الأمر بین کون المولى فی مقام البیان أو کونه فی مقام التشریع فقط (و اما) إذا کان المولى فـی مقـام 
بیان حکم آخر فلیس من العقلاء بناء على کونه فی مقام البیان فی غیر ما ثبت کونه فی مقـام بیانـه لأن کونـه فـی مقـام بیـان 

ما یکفی فی کونه فائدة لکلامه و مخرجا له عن الإهمال فیحتاج إثبات انه فی مقام بیان حکم آخر غیر هذا الحکم المعلوم حکم
 کونه فی مقام بیانه إلى دلیل مفقود فی المقام على الفرض». 
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، 2، ج1381(الموسوي خمینی (امــام)،  1حکم الف است یا ب، هیچ اصلی نسبت به آن وجود ندارد
 ).276ص.  

) مهم است. شبیري زنجــانی تمــام 57، ص. 1، ج 1363(کلینی،    2در این زمینه، عبارت روایتی
تا ب، ؛ شبیري زنجانی، بی1110، ص.4تا الف، جداند (شبیري زنجانی، بیروات سند آن را ثقه می

شود که شارع جهت بیان علــل احکــام، اساســاً ). از عبارت این روایت برداشت می643، ص.  1ج
خویش را به رسمیت نشناخته است. با کنار هم گذاشــتن مطالــب قبلــی بــا ایــن   اي بر عهدهوظیفه

تنهایی رسد اینکه حکمی در یکی از نصوص دینی، به شکل معلل آمده باشــد بــهروایت، به نظر می
تر بر اســاس تعلیــل منصــوص بــوده اســت، تواند اثبات کند که شارع در مقام بیان حکمی کلینمی

اي از رود به جـهت مقاصدي نظیر ترغـیب به پیروي از امر و نهی، تنها به گوشهبلـکه احـتمال می
 اي شده است.علتی که جهت وضع حکم مزبور مدنظر بوده، اشاره

براین، به باور برخی علماي اصول، نبود قــدر متــیقن در مقــام تخاطــب نیــز از مقــدمات علاوه
). در 242-240، صــص.  1، ج1388؛ مظفــر،  247ق، ص.  1409(آخوند خراسانی،  حکمت است  

اي که تعلیل ضمن بیان حکم گفته شده، قدر متیقن از موضوع حکم، موضوع اصلی بدون تعمیم ادله
اي به اطلاق کلام شارع نســبت توان در چنین ادلهبر اساس مفاد تعلیل است. بنا بر این دیدگاه، نمی

 به تعلیل حکم تمسک کرد.

 . ادله لفظی مبتنی بر سیره عقلا2. 4.  4

 الف. بیان اشکالات

به باور نراقی، متبادر از تعلیلات منصوص، بیان علت تامه است نه ناقصه. معناي حقیقی علــت نیــز 
بنابراین، باید تعلیلات منصوص را حمل بر ایــن معنــاي   .العلۀ (علت ناقصه)علت تامه است نه جزء

 
: أنّ الأصل فی الکلام کون المتکلمّ فی مقام بیان کلّ ما له دخل فی حکمه بعد إحراز کونه فی مقـام بیـان الحکـم، و . «لا شک1ّ

علیه جرت سیرة العقلاء فی المحاجّات. نعم لو شکّ أنهّ فی مقام بیان هذا الحکم أو حکم آخر فلا أصل هنا لإحـراز کونـه فـی 
مقام بیان هذا الحکم. و الحاصل: أنّ الأصل بعد إحراز کونه بصدد بیان الحکم هو أنهّ بصدد بیان کلّ ما له دخالـۀ فـی موضـوع 
حکمه، فی مقابل الإجمال و الإهمال، و أمّا کونه بصدد بیان هذا الحکم أو غیره فلا أصل فیه، بـل لا بـدّ أن یحـرز وجـداناً أو 

 بدلیل آخر، کشواهد الحال و کیفیۀ الجواب و السؤال». 
 . . «[...] إِنَّ الَلَّهَ لاَ یسُْأَلُ کَیفَْ أَحلََّ وَ کَیفَْ حَرَّمَ»2
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فهمد. بنابراین، اگــر شــارع بگویــد حقیقی کرد. وي معتقد است که عرف از تعلیلات، علت تامه می
کنندگی، ویژگی دیگري براي حرمت شود که غیر از وصف مست«حرّم الخمر لاسکاره»، متبادر می

خمر مدنظر نبوده و اِسکار خمر، خصوصیتی ندارد که در اسکار دیگر مواد وجود نداشته باشــد تــا 
انجامد. براي مثال، اگر کسی بگویــد کنندگی تنها در خمر است که به حرمت آن میگفته شود مست

«زید را گرامی دار چون او پسر عمرو است و اگر عمرو پسر دیگــري داشــت، مســتحق اهانــت و 
هرصورت، در این دیــدگاه، تعمــیم بــر اســاس پذیرد. درخوارداشت است»، عرف سخن وي را نمی

 1شــودتعلیل منصوص، مطابق مدلول کلام شارع بوده است و اساساً مصداقی از قیاس شــمرده نمی
). علامه حلی نیز به ظهور تعلیل در بیان علت تامه استناد کرده و بــر ایــن 83، ص.  1388(نراقی،  

باور است که با آنکه احتمال خصوصیت در موضوع اصلی حکم وجود دارد، اما عرف، این احتمال 
(حلــی   2کنــدرا در نظر نگرفته است و درنتیجه، تعلیل منصوص در بیان علت تامه ظهــور پیــدا می

 ).605، ص.  3ق، ج1425(علامه)،  

 ب. پاسخ به اشکال تبادر و انصراف

) و 280، ص.  1389(مرکز اطلاعــات و مــدارك اســلامی،  تبادر از علائم معناي حقیقی لفظ است  
رسد که استعمال آن براي علت ناقصه، استعمالی مجازي باشد کــه اصطلاح علت به نظر نمی  درباره

«صحت سلب» را به همراه داشته باشد، بلکه نسبت علت ناقصه و تامه، نســبت مصــداق نــاقص و 
توانــد نــوعی از «انصــراف» بــه اکمل از یک مفهوم است. این انسباق ذهنی به سمت علت تامه می

شمار آید، اما باید توجه داشت که انصرافی حجت است که ناشی از خود لفظ و انس آن با معنــایی 

 
. «[...] جزء العلّۀ لیس علّۀ حقیقیّۀ، بل هی حقیقۀ فی المستقلۀّ، فإذا ثبت شرعا کون شیء علّۀ یجب حمله على الحقیقۀ. و أیضا 1

المتبادر من التعلیل الاستقلال. [...] المتبادر من قوله: لأنهّ مسکر أو لإسکاره، أنّ العلـّۀ هـی الإسـکار فقـط مـن غیـر مدخلیـّۀ 
. و إن شئت قلت: المتبادر منه حرمۀ کلّ مسکر. و ناهیک ردّ العرف قول من یقول: أکرم زیدا لأنهّ ابـن عمـرو، لخصوص المحلّ

إذا کان له ابن آخر مستحقّ للإهانۀ. [...] و من ذلک یتّجه منع کون ذلک من أفراد القیاس، بل هو مدلول کلام الشـارع، و علـى 
 هذا فلا یدلّ دلیل حرمۀ العمل بالقیاس على نفی حجّیّۀ ذلک». 

. «[...] حرّمت الخمر لکونها مسکرة یحتمل أن تکون العلّۀ هی الإسکار و أن تکون هی إسکار الخمر، بحیث یکـون قیـد کونـه 2
مضافا إلى الخمر معتبرا فی العلّۀ و إذا احتمل الأمران لم یجز القیاس إلاّ عند أمر مستأنف بالقیاس [...] سلّمنا [...] لکـنّ العـرف 

، یقتضی منعه عن أکل کـلّ حشیشـۀ یسقط هذا القید عن درجۀ الاعتبار، فإنّ الأب لو قال لابنه: لا تأکل هذه الحشیشۀ لأنهّا سمّ
 تکون سمّا». 
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اي مطلــق در خاص به جهاتی نظیر کثرت استعمال اهل زبان باشد که منجــر شــود بــه ظهــور واژه
). 188، ص. 2ق، ج1428؛ مکــارم شــیرازي،  243-242، صــص.  1، ج1388معنایی مقید (مظفر،  

اساس و بنا بر تصریح برخی بزرگان اصول، انصراف ناشی از اکملیت مصداق، حجیت ندارد و براین
ق، 1409رســد (آخونــد خراســانی،  ها، اساساً به حد انصراف و ظهور هم نمیمطابق برخی دیدگاه

و  14، صــص. 2ق، ج1428؛ مکــارم شــیرازي، 154، ص. 1تــا، ج؛ صــدر، بی195و  72صــص. 
اي از «انصراف بدوي» دانسته شده که فاقــد حجیــت اســت . انصراف ناشی از اکملیت، گونه1)188

 ).267، ص.  1389(مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی، 

 برداشت عرفی و ظهور  ج. توضیحی درباره

 اول: توجه عرف به قرائن و خصوصیت موضوع

ها اگر نتواند با توجه به اوضاع و احوال، تامه بودن علــت رسد عرف در مواجهه با تعلیلبه نظر می
بخشد. بــراي مثــال، اگــر کســی بــه وسیله آمر را احراز کند، حکم آمر را تعمیم نمیشده بهاستفاده

شــود کــه رنگ است، فهمیده نمیدیگري فرمان دهد که لباس الف را برایم بخر؛ چون زیبا و خوش
نهی نیز عــرف   رنگ و هر شیء زیبایی را هم بخرد. دربارهوي موظف است هر لباس زیبا و خوش

براي تعمیم توجه دارد که خصوصیتی در موضوع حکم وجود نداشته باشد. مثلاً اگر گفتــه شــود از 

 
غیر موجبۀ للظهور إذ الظهور لا یکاد یکون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحیث یصیر وجها لـه و . عبارات کفایۀ: «[...] الأکملیۀ ف1

مجرد الأکملیۀ لا یوجبه [...]». «[...] دعوى الدلالۀ بادعاء انصراف إطلاق العلاقۀ اللزومیۀ إلى ما هو أکمل أفرادها و هو اللـزوم 
بین العلۀ المنحصرة و معلولها ففاسدة جدا لعدم کون الأکملیۀ موجبۀ للانصراف إلى الأکمل لا سـیما مـع کثـرة الاسـتعمال فـی 

الاصول: «[...] دعوى دلالۀ الجملۀ الشرطیۀ علـى اللـزوم وضـعاً و علـى کونـه لزومـاً علّیـّاً غیره[...]»؛ عبارت دروس فی علم
انحصاریاً بالانصراف؛ لأنهّ أکمل أفراد اللزوم: ولوحظ على ذلک: أنّ الأکملیّۀ لا توجب الانصـراف ، وأنّ الاسـتلزام فـی فـرض 
الانحصار لیس بأقوى منه فی فرض عدم الانحصار»؛ عبارات انوارالاصول: «[...] انصراف القضیّۀ الشرطیّۀ إلى العلّیۀ المنحصرة، 
فقد یقال إنهّا و إن وضعت أوّلاً و بالذات لمطلق العلقۀ، لکن عند الإطلاق تنصرف إلى العلقۀ الناشئۀ من العلّیۀ المنحصـرة لأنهّـا 
أکمل فرد لمطلق العلقۀ و لکن یرد علیها أیضاً أنّ ما یوجب الانصراف إنّما هو کثرة الاستعمال التی توجب اُنسـاً ذهنیـاً بالنسـبۀ 

تنشأ من کثرة الافراد، و اخُرى من غیرها، و أمّا مجردّ أکملیۀّ الفرد فلا توجب ذلک بل لعلّ الأمـر   إلى المنصرف إلیه و هی تارةً
بالعکس، أي أنّ الأکملیّۀ قد توجب الانصراف عن الفرد الأکمل لقلّته و ندرته». « [...] الانصراف إلى الفـرد الأکمـل مـن أفـراد 
الماهیّۀ المشکّکۀ نحو ما مرّ فی البحث عن مفهوم الشرط من انصراف العلّیۀ المستفادة مـن أداة الشـرط إلـى العلّیـۀ المنحصـرة 

 لکونها أکمل أفراد العلّیۀ، و لکن هذا الانصراف غیر ثابت بل حیث إن الفرد الأکمل یکون نادراً لا ینصرف إلیه اللفظ قطعاً». 
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شود که هیچ چیز ترشــی نبایــد خــورده هاي نارس نخور؛ چون ترش هستند، نتیجه گرفته نمیمیوه
خصوصــیتی  -زمــان رســیدنش اســت  مورد نظر از آن، مزه که مزه  -شود، بلکه ممکن است میوه  

کال حاصل نشــود  اش است با خوردن میوهداشته و هدف اصلی از خوردن آن که لذت بردن از مزه
هم منعــی داشــته باشــد.  -که هدف آن، کمک به هضم است  -نه اینکه براي مثال، ترشیِ سر سفره  

اش هم میزانی از ترشی دارد، نباید خورده اي مانند انار، اگر رسیدهتوان نتیجه گرفت میوهحتی نمی
اي کال باشد که بدمزه و خلاف پسند عمومی باشد نه درجه  شود؛ چون ممکن است تنها ترشی میوه

حال، اگر ناهی، پزشــکی باشــد کــه نظــر هاي رسیده موجود است. باایناز ترشی که در برخی میوه
دهــد؛ هــا تعمــیم میمزهترش کند، ایـن نـهی را عـرف به هـمهکارشناسی خود را به بیمار ارائه می

چون اوضاع و احوال حاکی است که پزشک اصلاً به اموري نظیر خوشمزه یا بدمزه بــودن تــوجهی 
نداشته و با نهی خویش، به ضرر داشتن خوردن هر چیز ترشی بــراي شــخص بیمــار اشــاره کــرده 

 کال، خصوصیتی داشــته باشــد. همچنــین، اگــر دربــاره  توان تصور کرد که میوهاست. بنابراین، نمی
شود، گفته شود از ایــن غــذا نخــور؛ غذایی که نوع استاندارد آن، با چربی پایین یا متوسط طبخ می

توان نتیجه گرفت که غذایی که اساساً باید پرچــرب باشــد هــم نبایــد چون خیلی چرب است، نمی
هاي کارشناسی باشد، نهی به همه خورده شود. در اینجا هم اگر ناهی، طبیبی در هنگام ارائه توصیه

فهمد که چربی زیاد در هرجا که باشد، براي او بد اســت. یابد و بیمار میغذاهاي پرچرب تعمیم می
ها را نخر؛ چون تیره هستند، عرف کاملاً مطــابق اطــلاق، مثالی دیگر اینکه اگر گفته شود این لباس

اي نباید خریده شود، بلکه تنها نسبت بــه گیرد که هیچ چیز تیرهدهد و نتیجه نمیحکم را تعمیم نمی
هاي آن مغــازه نخــر؛ چــون توســرخ بخشد یا اگر گفته شود از هندوانهخرید لباس آن را تعمیم می

شود که هیچ میوه و شیء غیرتوسرخی نباید خریده شــود، بلکــه توســرخ نیستند، نتیجه گرفته نمی
نبودن هندوانه است که ملاك ناپسندي خریدن آن بوده است نه مطلق توسرخ نبودن. همچنین، اگــر 

اي تــرحم کنــی؛ چــون حضورشــان مــا را اذیــت مثلاً گفته شود که نباید نسبت به هیچ موشی ذره
شود که هر انسانی هم که حضورش به هر دلیلــی، موجــب اذیــت ماســت، کند، نتیجه گرفته نمیمی

اي مورد ترحم قرار گیرد و مثلاً اگر در جــایی، از تشــنگی در حــال هــلاك شــدن بــود، نباید ذره
اي آب به او داده نشود. مثال دیگر اینکه، اگر روز قبل از کنکور به شخصــی کــه یــک ســال جرعه

خواندن بوده گفته شود که دیگر درس نخوان؛ چون موجب اضطراب تو براي آزمون مشغول درس  
شخص در دانشگاه نیز اگــر درس هاي آینده  شود که در هریک از آزمونشود، نتیجه گرفته نمیمی
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خواندن موجب اضطراب شخص براي آزمون باشد، نباید درس بخواند حتــی اگــر تــا روز قبــل از 
 آزمون، کتب مربوط به امتحان را مطالعه نکرده باشد.

 دوم: توجه عرف به جایگاه افراد

گاه به دلیل شأن و جایگاهی که یکی از اشخاصِ آمر، ناهی یا مخاطب امر یــا نهــی دارد یــا قــبلاً 
تعمیم از کلام  اراده -متصل یا منفصل باشد  تواند نوعی قرینهکه می  -است    براي خود تعریف کرده

فرض سربازان این است که تنها شود. براي مثال، در زمان جنگ، ازآنجاکه پیشمتکلم برداشت نمی
باید مطابق دستور فرمانده عمل کنند، اگر فرمانده به سربازي بگویــد کــه فــلان شــخص را ســریعاً 

شود که آن سرباز یــا همــه ســربازان در طــول بکش؛ چون فرد مهمی از دشمن است، برداشت نمی
سرعت اقدام به کشتن وي کننــد. در ایــن مــوارد، محض رؤیت فرد مهمی از دشمن، بهجنگ باید به

شود که براي فرمان خود، استدلالی تام بیاورد، بلکه اگر علتــی هــم شأن فرمانده چنین دانسته نمی
اي است به استدلالی که وراي فرمان اوست نه تبیین کــاملی از آن. موقعیــت کند، تنها اشارهذکر می

جنگ هم موقعیت حساسی است که سربازان باید نسبت به دستورها، کامل و دقیــق تفهــیم شــوند. 
خاطر ســمی کــه در آن مثال دیگر اینکه اگر پدري به فرزند خردسال خود بگوید آن قــارچ را بــه

است، نباید بخوري، این پدر با آنکه شاید قصد داشته است از نظر تربیتی، سم را در ذهن کودك بد 
تعمیم حکم نکرده، بلکه اگر کودکش بــا مــورد ســمی دیگــري   جلوه دهد، ولی با بیان تعلیل، اراده

کند که به کودکش اعلام کند که آن چیز، سمی است، بلکه حتماً گاه به این اکتفا نمیمواجه شد، هیچ
داند کودك در جایگــاهی نیســت کــه از آورد؛ زیرا میاي مستقل براي دور شدن او از خطر مینهی
اي بســیار پیچیــده و اظهــارنظر تشخیص درستی برخوردار باشد. همچنین، اگر مســائل حــوزه  قوه

با آن، تنها از متخصصان آن حوزه برآید، چنانچه متخصصی، این پیچیدگی را بــه مخاطــب دررابطه
غیرمتخصص خود قبلاً تفهیم کرده یا مخاطب خود بدین نکته توجه داشته باشد و سپس متخصــص 

اي کنــد و اي خاص از آن حوزه، به مخاطب، امــر یــا نهــیدر اثناي نظر کارشناسی خود در مسئله
شود کــه کارشــناس اي دال بر تعمیم نباشد، معمولاً فرض میآن کند، اگر قرینهتعلیلی را هم ضمیمه

اي قابل فهم براي مخاطب بیاورد تا وي را به پـــیروي از این تعلیل، صرفاً اراده کرده است که نکته
از آن امـر یا نـهی ترغیب کند نه اینکه انتظار باشد مخاطب بر اساس درك عرفی خود از آن نکته، 

پرسد که آیا رعایت امر یا نهی امر یا نهی را تعمیم دهد. در این مواقع، گاه مخاطب از متخصص می
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مزبور در هرجا که علت مذکور باشد، الزامی است که این پرسش، ناشی از آن اســت کــه بــا آنکــه 
پذیرد، ولی به دلیل جایگاه خاص، مخاطب عرفــی، ایــن تعلیــل را ابتدائاً عرف امکان تعمیم را می

کافی جهت بیان تعمیم حکم ندانسته است، بلکه براي او، تنها شکی به تعمیم به وجود آمــده اســت 
تر آنکه در برخی موارد، متخصصان در پاســخ، تعمــیم را آن را دارد و جالب که با سؤال، قصد ازاله

 کنند.انکار می

 هاي منصوصسوم: تطبیق با تعلیل

مسائل شرعی، شارع شأن خود را مبینّ انحصاري دین و دین را امري انحصاري و تنهــا در   درباره
ها بیان کرده که هرگونه عمل خارج تخصص خویش و مصالح و مفاسد آن را خارج از درك انسان

از فرمان، مشابه وضعیت سربازان در زمان جنگ، خطرناك و موجب زیان و هلاکت دانســته شــده 
کــه   -اي عــام  شده، در چنین فضایی اگر شارع از صدور امر یا نهیاست. با توجه به مطالب مطرح

اي صریح نیز نیاورد که در تعلیل خود، به تعمیم حکــم اجتناب کند و نص یا قرینه  -اي ندارد  مئونه
العلۀ نبوده و نسبت نظر داشته، این احتمال مورد اعتناي عقلاست که مراد متکلم از تعلیل، بیان تمام

اي از علــت و به این امر، در مقام اهمال یا اجمال بوده و تنها اراده داشته است که با اشاره به گوشه
بدون ذکر موانع مفقود در خصوص این موضوع، موجب ترغیب مخاطب به پیروي از دستور شــود. 
در این فضا، حتی شاید این امر را که شارع تنها نسبت به بعضی موضوعات داراي علــت مشــترك، 

اي بر عدم بیان علــت تامــه در تعلیــل منصــوص صراحت بیان کرده است، بتوان قرینهحکمی را به
تــوان از حیــث می -فارغ از درستی یا نادرســتی اســتدلال وي  -دانست. نظر سیفی مازندرانی را  

ق، 1429(سیفی مازنــدرانی،    1نتیجه عملی، به این نکته در خصوص ظهور تعلیلات نزدیک دانست
 ).59، ص.  8ج

اتفاق روایاتی را که بهاند؛ زیرا ایشان قریبعملاً فقها هم تا حدود زیادي به این نکته پایبند بوده
اند، در مقام بیان علــت حکــم نه در ضمن بیان حکم، بلکه اختصاصاً به علت برخی احکام پرداخته

 
. «[...] ظهور التعلیل عرفا فی دوران الحکم مدار العلۀّ المنصوصۀ و إن کان مما لا ینکر، إلاّ أنهّ یمکن دعوى أنّ غلبـۀ اسـتعمال 1

التعلیلات الشرعیۀ فی الدواعی المختصّۀ بمورد النص أوجبت انصراف الخطابات الشرعیۀ عن المتفـاهم العرفـی و ظهورهـا فـی 
غیـر العلـۀ   -المستعمل فیه الغالب. إلاّ أن کان هناك قرینۀ یعلم بها عدم دخل خصوصیۀ مورد الـنص و لا خصوصـیۀ اخـرى  

 فی ثبوت الحکم».  -المنصوصۀ 
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اند؛ با آنکه دلالت این روایات بر بیان علت حکم، اظهر از روایاتی است که در ضمن تبیــین ندانسته
 اند.حکمی، به علت آن هم اشاره داشته

 التفریع . علیکم3. 4.  4

اند که بر ماست بیان اصــول و بــر السلام) فرمودهدو روایت با این مضمون وجود دارد که امام (علیه
). ممکــن 110-109، صــص.  14، ج1387ادریــس،  (ابــن    1شماست استخراج فروعات آن اصول

تــا، ص. (فیض کاشــانی، بی 2است براي استشکال به دیدگاه مختار، به این دو روایت استدلال شود
فیه، وجود «اصل»، خــود اول کــلام اســت؛ ). فارغ از بحث سندي، باید توجه کرد که در مانحن68

تــوان آن را موضــوع حکم دلیل معلل بوده است و می  یعنی اینکه تعلیل منصوص حاوي علت تامه
اصلی آن حکم در نظر گرفت، باید اثبات شود تا حکم دلیل معلل به شکل حکمــی عــام درآیــد و 
بتوان فروعات آن حکم عام را استنتاج کرد؛ البته دقت شود که دیدگاه مختار نیز با استنتاج هــدف 

 گذاري، با نوعی تفریع همراه است.کلی شارع و به کار بردن آن به شکل سیاستی کلی در قانون

 گیرينتیجه

گــذار در رسد فقــه و نیــز قانونبراي پیگیري مقاصد شریعت و اقتضائات زمان و مکان، به نظر می
ها را مدنظر اي هستند، باید این نکتههاي منصوصی که حاکی از مصلحت یا مفسدهمواجهه با تعلیل

 داشته باشد.
کند که شارع به دنبال تحقق آن است. لازم اســت فقهــا ایــن این تعلیل، هدفی کلی را بیان می.  1

هدف را استخراج و براي تحقق آن در موضوعات مختلف، احکام مناسبی صادر کنند. در نظــام 
گذاري با وضع قــوانین عنوان سیاست کلی در قانونحقوقی نیز باید این هدف و مقصد شارع به

و مقررات مختلف پیگیري شود؛ البته صدور حکم فقهی، تقنین و اجرا مطابق این سیاست کلــی 

 
ا الَْأُصُولَ وَ عَلَیْکمُْ أَنْ تفَُرِّعـُوا»؛ «[...] عـن أبی  إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلقْیَِ إلَِیْکمُُ  قَالَ  الَسَّلامَُ) . «[...] عنَْ أَبیِ عَبدْاِلَلَّهِ (عَلَیه1ِْ الحسـن الَرِّضَـ

 ». عَلَیْنَا إلِقَْاءُ الَْأُصُولِ إلیکم وَ عَلَیْکمُُ الَتَّفْرِیعُ قَالَ  الَسَّلامَُ) (عَلَیهِْ
االله علیه) إذا نصّ الشّرع علی العلّۀ وکان هناك شاهد حال یدلّ علی سقوط اعتبار ماعدا تلک العلۀّ . «[...] فقال المحقق (رحمت2

فى ثبوت الحکم، جاز تعدیۀ الحکم، وکان ذلک بُرهاناً». «[...] و الحقّ ما قاله المحققّ. أمّا الحجّیۀ مع وجـود الدّلالـۀ فظـاهرة، 
 ویدلّ علیها أیضاً قول الباقر والصّادق (علیهماالسلام) علینا أن نلقی إلیکم الأصول وعلیکم أن تفرّعوا». 
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بــراین، شــده شــود. علاوهنباید منجر به تعطیلی جزئی یا کلی حکمی از احکــام فقهــی پذیرفته
دار نظام حقوقی مخدوش شوند. همچنین، در با نظام حقوقی نباید شاکله و قوانین ریشهدررابطه

شارع بر تعمیم حکم معلل اثبات نشود، صدور حکــم  ، اراده2مواردي که بر اساس نکته شماره  
فقهی، تقنین یا اجرا نباید منجر به تعمیم حکم دلیل معلل شود؛ البته در حالتی کــه راه منحصــر 

شــارع  اي روشــن، ارادهمثابه قرینهپیگیري این سیاست کلی، تعمیم حکم معلل باشد، این امر به
 دهد.بر تعمیم را نشان می

ها، علت تامه و درنتیجه، تعمیم حکم را استنباط کــرد قبیل تعلیلتوان ازاینتنها در صورتی می.  2
مســکرات کــه در   که شارع این معنا را تصریح کرده باشد مانند تعمیم حرمــت خمــر بــه همــه

روایاتی واضح، مستقل از عباراتی با مضمون «خمر به علت اِســکارش حــرام اســت»، حرمــت 
ها اعلام شده است. صرف وجود قرینه نیز بــراي اســتنباط تعمــیم حکــم کــافی کنندهمست  همه

که خلاف افاده تعمــیم منجــر بــه امــور نحوينیست؛ ولی اگر قرائن نزدیک به تصریح باشند؛ به
تــوان توان تعمیم را برداشت کرد. همین نتیجــه را مینامعقولی مانند بیهودگی قرائن شود، باز می

 تخصیص حکم و استنباط علت منحصر از تعلیل منصوص بیان داشت. درباره
بر دلیل معلل، آیه یا روایتی نیز وجود دارد کــه ضـــمن اینکــه انفــراداً مصــلحت یــا گاه، علاوه

اي که تعـلیل دلیل معلل، حاکی از آن بوده را به شکل مستقیم و در غیر اسلوب تعلیل تأیید مفسده
تر بــوده و کند، حـاوي حکمی متفاوت از حکم اصلی دلیل معلل باشد که از نظر موضوعی، عاممی

تــوان هاي عمــل بــه حکــم دوم را میتعارضی نیز بین دو حکم نباشد. در این حالت، یکی از شیوه
تعمیم حکم دلیل معلل فرض کرد. چنانچه با ملاکی که بیان شد، اراده شارع بر تعمیم حکــم دلیــل 

شود، اقوي این است که به حکــم دوم بــه طورکلی رد نمیمعلل اثبات نشود، با آنکه امکان تعمیم به
اي جز تعمیم حکم معلل عمل شود؛ البته عـدم تعطیلی احکام فقهی مـقبول و عدم خدشه بــه شیوه

عمل به حکــم دوم،   هرحال، اگر تنها شیوهشاکله نظام حقوقی، در ایـنجا هم بـاید مـدنظر باشد. به
  .شارع بر تعمیم استفاده کرد  توان براي اثبات ارادهتعمیم حکم دلیل معلل باشد، از این امر می
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 .132-95، صص. 17ترویجی دین و قانون، شماره -مبتنی بر آن احکام. فصلنامه علمی
، قــم: 2). چــاپ 4ق)، حاشــیه المکاســب (جلــد 1427غــروي اصــفهانی (کمپــانی)، محمدحســین ( )35

 القربی.ذوي
، 1الفقهیۀ (محمد امامی کاشانی، زیر نظر). چـاپ تا). نقدالاصولمرتضی (بیشاهفیض کاشانی، محمدبن )36

 االله علیه). تهران: کنگره علمی و پژوهشی مولا محسن فیض کاشانی (رحمۀ
 5، 1اکبر غفاري و محمد آخوندي، مصححان) (جلدهاي ). الکافی (علی1363یعقوب (کلینی، محمدبن )37

 الاسلامیۀ.، تهران: دارالکتب5). چاپ 6و 
 ، قم: دارالفکر.10). چاپ 1). شرح اصول فقه (جلد 1387محمدي، علی ( )38
، قـم: پژوهشـگاه علـوم و 1نامه اصول فقه. چاپ  ). فرهنگ1389مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی ( )39

 فرهنگ اسلامی.
، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان 7). چاپ 2). آموزش فلسفه (جلد 1374مصباح یزدي، محمدتقی ( )40

 تبلیغات اسلامی.
 صدرا.تهران: ، 38). مسئله حجاب. چاپ 1372مطهري، مرتضی ( )41
 ، قم: مؤسسه النشرالاسلامی.5). چاپ 3و  1الفقه (جلدهاي ). اصول1388مظفر، محمدرضا ( )42
 ، بیروت: دارالعلم للملایین.1الفقه فی ثوبۀالجدید. چاپ م). علم اصول1975مغنیه، محمدجواد ( )43
طالـب ابیبنعلی، قـم: مدرسـه الامام3). چاپ  1). القواعدالفقهیۀ (جلد  1370مکارم شیرازي، ناصر ( )44

 السلام).(علیه
طالـب ابیبنعلی، قـم: مدرسـه الامام2). چاپ 2ق). انوارالاصول (جلد 1428مکارم شیرازي، ناصر ( )45

 السلام).(علیه
، تهران: مؤسسه تنظیم 1). چاپ  2الاصول (جلد  ). تهذیب1381االله (الموسوي خمینی (امام)، سیدروح )46

 خمینی (قدس سره).و نشر آثار امام
، تهران: مؤسسـه تنظـیم و 4). چاپ  4). کتاب البیع (جلد  1392االله (الموسوي خمینی (امام)، سیدروح )47

 خمینی (قدس سره).نشر آثار امام
، قــم: 1). چــاپ 1تــا). اجــودالتقریرات (ابوالقاســم خـویی، مقــرر) (جلــد نـایینی، محمدحســین (بی )48
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 فروشی مصطفوي.کتاب
، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و 1الاحکام. چاپ  ). مفتاح1388محمدمهدي (نراقی، احمدبن )49

 نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).
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